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احمدرضا ونکی:
)دکترای حقوق جزا و جرم 

شناسی(

بـا  سـاختمان  مهندسـی  نظـام  سـازمان  ریـس 
تامیـن  بـرای  شـده  انجـام  پیگیری‌هـای  تشـریح 
واکسـن مهندسان و همسرانشـان، از توافقات مهم با 

وزیـر بهداشـت در ایـن خصـوص خبـر داد.
مهنـدس احمـد خـرم در گفتگـو بـا پایـگاه اطلاع 
رسـانی سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان درباره 
کرونـای  ضـد  واکسـن  تامیـن  وضعیـت  آخریـن 
مهندسـان و خانواده‌هایشـان توضیحاتـی ارائـه کرد.

نظـام  سـازمان  خوشـبختانه  اظهارداشـت:  وی 
مهندسـی سـاختمان از ابتدای شـیوع ویروس کرونا 
در کشـور تاکنـون اقدامـات ویـژه و قابـل توجهـی 
انجـام داده اسـت بـه نحـوی کـه سـازمان‌های نظام 
مهندسـی سـاختمان اسـتان‌ها بـا هماهنگی سـتاد 
ملـی مقابلـه بـا کرونـا، اقدامـات خـود را در 16 مـاه 

گذشـته پیـش برده‌انـد.
رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان با اشـاره 
بـه برنامـه واکسیناسـیون گروه‌هـای هـدف کـه هم 
اکنـون توسـط وزارت بهداشـت در حـال اجراسـت، 
گفـت: در ابتـدای کار سـتاد مدیریـت بحـران در 

اسـتان‌ها تشـکیل و صندوقی برای کمک به آسـیب 
هسـتند،  نظـام  عضوسـازمان  کـه  کرونـا  دیـدگان 
تاسـیس شـد و تمام پروتکل‌هـای بهداشـتی هم در 

ایـن دوران بـه اجـرا درآمدنـد.
بخش‌هـای  از  سـازمان  پیگیری‌‌هـای  از  وی 
مختلـف بـرای تامیـن واکسـن کرونای مهندسـان و 
خانواده‌هـای آنـان خبـر داد و اظهارداشـت: حـدود 
یـک مـاه قبـل درخواسـت کردیم کـه دولـت مجوز 
واردات واکسـن کرونـا را به سـازمان نظام مهندسـی 
بدهـد تـا این سـازمان بتواند واکسـن وارد کنـد و در 
اختیـار وزارت بهداشـت قـرار دهـد تـا تزریـق کنـد.

مهنـدس خـرم توضیـح داد: در ابتـدا سـازمان نظـام 
مهندسـی سـاختمان اسـتان تهران در این باره اقدام 
کـرد ولـی سـتاد ملی مقابلـه بـا کرونا جـواب منفی 
داد. در ادامـه باخبـر شـدیم که برای واردات واکسـن 
کرونـا، بعضـی از سـازمان‌ها و نهاد‌هـای مدنـی مثل 
اتـاق بازرگانـی، تقاضا کردند ولی با آن درخواسـت‌ها 

هم مخالفت شـد.
بـا  اظهارداشـت:  حـال  عیـن  در  خـرم  مهنـدس 

پیگیری‌هـای بـی وقفه، بالاخـره روز جمعه گذشـته 
موفق شـدیم بـا دکتـر نمکی، وزیـر بهداشـت دیدار 

کنیـم. بنـده مسـئله را مطـرح کـردم.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان تصریح 
کـرد: از وزیـر بهداشـت تقاضـا کردیـم کـه بالاخـره 
در  مهندسـی کشـور  از جامعـه  ای  بخـش عمـده 
معـرض خطـر و شـرایط »فـورس ماژور« هسـتند به 
نحـوی کـه در کارگاه کار می‌کننـد و با مجموعه‌های 
کارگـری سـروکار دارند و احتمال مبتلا شدنشـان به 
کرونـا، خیلـی بالا اسـت و برهمیـن اسـاس، اینها در 

اولویـت تزریـق واکسـن کرونا قـرار بگیرند.
دکتـر نمکی، ایـن مطلب را مبنا قـرار دادند و گفتند 
مـا مـی توانیـم بـه کسـانی کـه پرریسـک هسـتند، 
اولویـت تزریـق واکسـن کرونا بدهیـم. در اولویت اول 
توافق شـد لیسـت پـر ریسـک مهندسـان - بیش از 
۱۰۰ هـزار نفـر- را بـه همـراه همسرانشـان کـه در 
مجمـوع ۲۰۰ هـزار نفـر می‌شـوند، تهیـه شـود. قرار 
شـد به محض اینکه ما لیسـت دادیم، دسـتور تزریق 

واکسـن داده شـود و مجانـی هم باشـد.

نظـام  سـازمان  دیگـر  واقـع،  در  داد:  توضیـح  وی 
مهندسـی سـاختمان به ازای ترزیق واکسـن به ازای 
هـر نفر نخواهد ۷۵۰ هزار تومـان بدهد و یا بخواهیم 
از اعضای سـازمان بگیریم. حسـاب کردیـم در تزریق 
کامـل ۵۵۰ هـزار نفر و هر کـدام دو دوز، یک میلیون 
و 100 هـزار دوز واکسـن می‌شـود کـه این تعـداد با 
افـزودن همسـران مهندسـان بـه دو میلیـون و 200 
دوز واکسـن افزایـش می‌یابـد. برهمیـن اسـاس، بـا 
محاسـبه هر دوز واکسـن 750 هـزار تومان، در جمع 
۷۰۰ میلیـارد تومـان بـار مالی در پی خواهد داشـت 
که اصلا از طاقت سـازمان‌ نظام مهندسـی ساختمان 
اسـتان‌ها و همچنیـن تـوان اکثریت اعضا خـارج بود.

وی تاکیـد کرد: پیش بینی سـازمان نظام مهندسـی 
سـاختمان ایـن بـود کـه این موضـوع به یـک بحران 
اجتماعی سـنگین در جامعه مهندسـی منجر خواهد 

شـد و هیچکـس هم پاسـخگو نخواهد بود.
مهنـدس خـرم ادامـه داد: خدمت آقـای دکتر نمکی 
عـرض کردیـم و ایشـان با بزرگـواری تقبـل فرمودند 
که در گام نخسـت، واکسـن پرریسـک‌ها را به صورت 

رایـگان، سـریع تزریـق کنند و به محـض اینکه تمام 
شـد، سـپس ریسـک متوسـط‌ها و در ادامه ریسـک 
پایین‌هـا را بـه صـورت رایـگان، تزریـق کننـد. در 
واقـع، بـا تزریق رایـگان واکسـن کرونا به مهندسـان 
»پرریسـک، ریسـک متوسـط و ریسـک پاییـن« در 
بـه سـازمان  نوبت‌هـای مختلـف، دیگـر هزینـه‌ای 
نظام مهندسـی سـاختمان و اعضای سازمان تحمیل 

نخواهد شـد. 
رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان گفت: در 
ایـن راسـتا، به دنبال پاسـخ نامـه‌ای که به اسـتان‌ها 
پرریسـک،  و  دار  پروانـه  افـراد  می‌شـود،  نوشـته 
افـراد پروانـه دار و کـم ریسـک در دو نوبـت، سـریع 
لیست‌شـان باید آماده شـود و سپس شـماره تماس، 
شـماره پروانـه، و کد ملـی مهندسـان بلافاصله روی 
میـز وزیر محترم بهداشـت قـرار بگیرد تا ایشـان هم 
فورا دسـتور تزریق واکسـن در مراکز واکسیناسـیون 
را صـادر کننـد. بحـث سـن افـراد هـم در فهرسـت 
پرریسـک و کم ریسـک مطرح نیسـت. اسـامی افراد 
در هر سـنی که در لیسـت آمده باشـد، واکسن کرونا 

تزریـق خواهد شـد.
بـه اعت قاد مهنـدس خرم، این اقدام، حرکت بسـیار 
ارزشـمندی بود که انجام شـد و قول آن توسـط وزیر 
محترم بهداشـت داده شـد و انشـاالله ظـرف روز‌های 

آینده شـروع خواهد شد.
 وی ابـراز امیـدواری کـرد کـه با این واکسیناسـیون، 
کشـور  مهندسـی  جامعـه  بـه  کـه  آسـیب‌هایی 
پـر ریسـک  بـه خصـوص آن‌هایـی کـه  می‌رسـد، 
محسـوب می‌شـوند و بـی وقفـه بـه مـردم خدمـت 

می‌کننـد، بـه حداقـل ممکـن برسـد. 
مهنـدس خـرم در پایـان در جمـع بنـدی موضـوع 
واکسـن کرونا گفـت که اولا، واکسـن را خـود وزارت 
بهداشـت تامیـن می‌کنـد، دوم اینکـه اولویـت اصلی 
سـازمان، در مـورد کسـانی اسـت که پروانه اشـتغال 
دارنـد و سـوم اینکـه واکسیناسـیون هیـچ هزینه‌ای 
بـرای سـازمان و اعضا دربـر نخواهد داشـت و رایگان 
کار انجـام می‌شـود. ضمنـا خیلی زودتـر از زمانی که 
واکسیناسیون به نوبت مهندسـین برسد، کار انشاالله 

انجـام خواهد شـد.

بـه گزارش نشـریه دریاکنـارو نقل از خبرگـزاری مهر، 
افتتـاح سـد خائیـز تنگسـتان در روزهـای آینـده بـه 
محلـی برای بحث و تقابل اسـتاندار بوشـهر و نماینده 
مردم دشـتی و تنگسـتان در مجلس شـورای اسلامی 

شـده است.
اسـتان بوشـهر در زمینـه منابـع آبـی بـا کمبودهـای 
فراوانـی روبـرو اسـت و یکی از مهمتریـن نیازهای این 
اسـتان برای برخورداری از آب پایدار، تکمیل سـدهای 

در دسـت سـاخت و ایجاد سـدهای جدید اسـت.
اسـتان بوشـهر طـی  در راسـتای توسـعه سـدهای 
سـال‌های گذشـته اقدامـات خوبـی صـورت گرفتـه و 
چند سـد کوچـک به بهره‌برداری رسـیده و چند سـد 
مهـم نیز در دسـت اجرا اسـت که انتظار مـی‌رود برای 
تسـریع در تکمیل آنها اقدامات مناسـب صورت گیرد.

سـد خائیـز یکـی از پروژه‌های مهـم حوزه سدسـازی 
اسـتان بوشـهر اسـت که عملیـات اجرایی آن از سـال 
۱۳۹۷ آغاز شـد و بر اسـاس اعلام مسـئولان به زودی 

به بهره‌بـرداری خواهد رسـید.
سـد خائیـز با ظرفیـت ۱۶ میلیـون مترمکعـب دارای 
طـول تـاج ۶۱۰ متـر، ارتفاع ۳۶ متـر و از نوع خاکی با 
هسـته رسـی اسـت که به منظـور تأمیـن حقابه های 

کشـاورزی و زیسـت محیطی ساخته شـده است.
ایـن سـد علاوه بـر کنتـرل سـیلاب شـاخه شـیرین 
رودخانـه اهـرم، موجب کاهـش برداشـت از منابع آب 

زیرزمینـی در بخـش کشـاورزی خواهد شـد.

سـد خائیز با مشروب سـاختن ۶۸۱ هکتار از نخیلات 
تحت پوشـش شـبکه آبیـاری اهـرم، موجـب افزایش 
راندمـان آبیاری و افزایش کیفیت محصولات می‌شـود 
و نقـش مهمـی در تأمیـن آب مـورد نیاز هـزار و ۲۰۰ 
در  نخیلات  و  باغ‌هـا  اراضـی کشـاورزی،  از  هکتـار 

شهرسـتان تنگسـتان خواهد داشت.
پـس از اعلام خبر افتتاح این سـد در روزهـای آینده، 
نماینده مردم دشـتی و تنگسـتان در مجلس شـورای 
اسلامی در فضـای مجـازی افتتاح این سـد را خیانت 
دانسـت و بیـان کـرد: ایـن سـد نیمـه‌کاره اسـت و 

بخش‌هـای مهـم را نـدارد.
ماجـرا بـه همین جا ختم نشـد و اسـتاندار بوشـهر در 
نشسـت گفتگـوی دولـت و بخـش خصوصی اسـتان 
بوشـهر واکنـش جـدی را نسـبت به سـخنان نماینده 

دشـتی و تنگسـتان داشت.
اسـتاندار بوشـهر بیـان کـرد: گاهـی دوسـت نداشـتم 
وارد بگـو مگوها شـوم و همواره سـعی کـردم از طریق 
گفت‌وگـو مسـائل را حل کـرده و از طریق تریبون‌های 
رسـمی ورود نکنـم ولـی وقتـی خوانـدم کـه یکـی از 
نماینـدگان از واژه خیانـت اسـتفاده کـرده ورود کردم 

و پاسـخ می‌دهـم.
وی بـا بیـان اینکـه خیانت را کسـانی کردنـد که هیچ 
کاری نکردنـد و کارها را معطـل کردند افزود: مدیریت 
اسـتان افتخار می‌کند که در کمتر از سـه سـال، سـد 
۱۶ میلیـون متـر مکعبی خاییز را تکمیل کـرده و این 

موضوع از بعد از انقلاب سـابقه نداشـته اسـت.
گراونـد یـادآور شـد: آقـای کرمـی نماینـده مجلـس 
گفته‌انـد کـه بـه خاطر تبلیغـات و بنـر زدن این سـد 
را افتتـاح می‌کنیـم، در حالـی کـه مـا نیـازی بـه بنـر 
و تبلیغـات نداریـم و کسـانی کـه می‌خواهنـد بـا بنـر 
و کارهـای نکـرده از مـردم رأی بگیرنـد نیازمنـد بنر و 

تبلیغات هسـتند.
اسـتاندار بوشـهر بیان کرد: از ۱۰ خوابگاه ورزشـکاران 
اسـتان پنـج خوابـگاه در زمان بنده سـاخته شـده و از 
۱۷۱ پـروژه بهداشـت و درمـان، ۱۶۰ پـروژه تکمیـل 

شـده اسـت و کسـانی به فکر بنر هسـتند که فقط با 
چنـد بلـوک عکـس می‌گیرند.

گراونـد افزود: افتخـار می‌کنم در دولتـی کار کردم که 
در سـخت‌ترین شـرایط تحریمـی و اقتصـادی، خم به 

ابـرو نیـاورد و بالاتر از حد تـوان کار کرد.
اسـتاندار بوشـهر ابراز داشـت: حرمت را حفظ می‌کنم، 
ولـی کسـانی بـه دنبـال ژسـت سیاسـی و انتخاباتـی 
هسـتند و دنبال تبلیغات هسـتند که حتـی یک هزار 

تومـان نیـز برای شهرسـتان خود کمـک نکردند.
وی گفـت: شـیرینی ایـن سـد بـرای مردم تنگسـتان 

اسـت و نخیلات شهرسـتان بیشـترین بهـره را از این 
سـد می‌برنـد و اگـر باران باریـده بود این سـد آبگیری 
هـم شـده بـود و مقصـر نباریـدن بـاران ما نیسـتیم و 
کار خـود را بـه نحو مطلـوب انجام داده‌ایم و یک سـد 

اسـتاندارد را تحویـل می‌دهیم.
گراوند تصریح کرد: شـما حاضر نشـدید چند کیلومتر 
برویـد و از سـد بازدیـد کنیـد و ادعـا می‌کنیـد کـه 

دلسـوز مردم هسـتید.
وی افـزود: تاریـخ قضاوت خواهد کـرد و مردم بهترین 
قاضـی هسـتند و می‌داننـد که چـه کسـی کار کرده؛ 
ایـن سـد در واقع سـند افتخار اسـتان بوشـهر خواهد 

بود.
گراونـد اضافـه کرد: سـد ارغون در یک سـال سـاخته 
شـد و سـد اخنـد نیـز آمـاده آبگیـری اسـت و مـردم 
می‌داننـد که چه کسـانی خیانت کردند و چه کسـانی 

خدمت کرده و دلسـوز هسـتند.
در پـی ایـن صحبت‌هـای اسـتاندار بوشـهر، نماینـده 
مردم دشـتی و تنگسـتان در مجلس شـورای اسلامی 
در یک نشسـت خبری به اظهارات اسـتاندار بوشهر در 

ایـن زمینه پاسـخ گفت.
نماینده مردم دشـتی و تنگسـتان در مجلس شـورای 
اسلامی دوشنبه‌شـب در ایـن نشسـت اظهار داشـت: 
انتظـار ما از مسـئولان این اسـت که هر پـروژه‌ای قرار 
اسـت افتتـاح شـود ابتـدا تکمیـل شـود و سـپس بـه 

بهره‌بـرداری برسـد.

غلامحسـین کرمـی در مـورد اینکه اسـتاندار بوشـهر 
گفتـه بـود از سـد خائیـز بازدیـد نکرده‌اید بیـان کرد: 
بارهـا از این پروژه بازدید کرده‌ام و نیازی نیسـت مانند 
برخـی از مدیـران بـرای ایـن بازدیدهـا قشون‌کسـی 

. کنیم
وی بـا اشـاره بـه اظهـارات اسـتاندار بوشـهر مبنـی 
بـر انجـام کار تبلیغاتـی تاکیـد کـرد: ایشـان راجع به 
اینکـه کرمـی دنبـال تبلیغات اسـت و بـرود دنبال بنر 
بایـد بگویم کـه این حرفتـان توهین به مردم اسـت و 

کرمـی بـا ایـن مـوارد رأی نیاورده اسـت.
نماینده مردم دشـتی و تنگسـتان در مجلس شـورای 
اسلامی تصریـح کـرد: مـردم تنگسـتان دشـتی در 
را  مشـارکت  بیشـترین  ریاسـت‌جمهوری  انتخابـات 

داشـته‌اند و بـه دولـت انقلابـی رأی داده‌انـد.
وی بـا تقدیر از نمایندگان سـابق دشـتی و تنگسـتان 
در مجلـس، تاکیـد کـرد: هر کسـی به مـردم خدمت 
می‌کنـد بایـد مـورد تقدیـر واقـع شـود اما عـده‌ای به 

دنبال دوقطبی‌سـازی هسـتند.
کرمی اضافه کرد: متأسـفانه این اسـتان محیطی برای 

آموزش مدیران شـده است.
انتظـار مـردم تکمیل پروژه‌هـای عمرانی خصوصـاً در 
حـوزه آب اسـت کـه می‌طلبد بـا همدلـی و همراهی 
همه مسـئولان برای تسـریع در تکمیل و بهره‌برداری 

از ایـن طرح‌هـا اقدامات مناسـب صـورت گیرد.

ماهیت خود  پولشـویی در 
نوعی فسـاد مالی و اداری 
اسـت کـه فسـاد را چون 
تـوری بـر روابـط تجاری 
3اداری و بانکـی می افکند.

مهدی دهقانی:
) کارشناس و مدرس حقوق (

نیکی حیدری
)کارشناس ارشد 

الهیات(

تامین رایگان واکسن مهندسان توسط وزارت بهداشت؛توافقات مهم مهندس خرم با وزیر بهداشت برای تزریق واکسن به مهندسان و همسرانشان

تقابل نماینده تنگستان و استاندار بوشهر بر سر افتتاح سد خائیز

غلامحسین کرمی:
)نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس(

برای بازدید قشون‌کشی نمی‌کنم

عبدالکریم گراوند:
)استاندار بوشهر(

نیازی به تبلیغات نداریم



ان
توم

 ۳
۰۰

۰ 
ت

یم
۲ ق

۰۲
۱ 

یه
ژوئ

 ۱
۴-

۱۴
۴۲

جه 
لح

ی ا
۳ ذ

-۱
۴۰

۰ 
تیر

 ۲
۳ 

به
شن

هار
 چ

 *
۴۵

ره 
شما

* 
وم

 س
ال

س

2

 تقدیر

گاه به تقدیر می اندیشم
که ازکوه زمان سرازیر می شود

ازدشت ها می گذرد
عطر سبزه ها را 

لباس ِ تن خویش می کند
به صخره ها می رسد

برای رسیدن به معشوق دریائیش
خودرا ازبالای صخره 

بشکل آبشار به پایین پرتاب می کند
دوباره دشت

دوباره کوه وصخره
به جنگل ها 

ازمیان انبوه درختان
چون ماری بخود می پیچد

وسینه خیز به پیش می تازد
به ساحل می رسد

دریا را منتظر ِ خویش می یابد
به آغوشی گشاده وگرم

و....پس از آن
دیگر یک پیکر را می بینی

دیگر رودی درکار نیست
هرچه هست

یگانکی دوپیکر هست
تا ابدیتی نامعلوم 

 نادیا قهرمانی کیا

 Winter flower
گل زمستونی

                           
    In the chilling winter wind, under the deep footprints, I bloom alone  

در یه باد زمستانی سخت و سرد; زیر عمیق ترین رد پا; به تنهایی رشد کردم 
    and wander, searching for the reasons why I was born and why I met yo                        

و کنجکاو گشتم و گشتم تا دلیل بودنم رو بفهمم تا اینکه تو رو دیدم 
The sigh that scatters, white, is my tears, frozen                                                                           

آه سفیدی که تو هوا پخش شد، اشک های منه که یخ زده 
              The abandoned dreams bear another scar                                                                                      

رویاهای قشنگ  ترک شده ایی  که جای زخم دیگه  ای رو روی روحم گذاشته  
Where would the end of this season be                                                                                             

پایان این فصل کی خواهد بود؟ 
             ,If there is an eternity                                                                                                                           

حتی اگه تا ابد طول بکشه 
Hold on hold on hold on                                                                                                                          

طاقت بیار  طاقت بیار طاقت بیار
I will take it away before you stumble                                                                                           

من از بینش می برم قبل از اینکه از بین بری
         ,I will stay by your side until you survive                                                                                        

من کنارت می مونم تا وقتی که نجات پیدا کنی 
   hoping you would bloom                                                                                                                    

به امید اینکه رشد کنی، شکوفه بدی 
                      Why is it that I met you                                                                                                                         

چرا تو رو ملاقات کردم
            of all days and all places, right now, right here, on this winter day                                        

بین همه روز ها و همه ی مکان ها، چرا الان اینجا، توی این روز زمستونی
when spring feels far away when I close my eyes                                                                        

اونم درست وقتی که چشمام رو که می بندم حس می کنم بهار دوره 
and where it’s full of cold breaths                                                                                                     

و جایی که پر از نفس های سرده 
I was born red, from the blood you shed in the harsh winter                                                    

من به رنگ سرخ متولد شدم .از خون خودم که توی زمستون سرد و سخت  ریخته شد 
Plum blossom in the snow, camelia, daffodil                                                                                 

شـکوفه آلـو تـوی بـرف، گل کاملیـا، گل نرگـس ) تمـام ایـن گل ها به دلیل رشـد کردن در زمسـتان نمـاد شـکیبایی و صبوری و 
تحمل درد  و رشـد در شـرایط سـخت هستند( 

Yeah, I’m okay with whatever you call me                                                                                      
آره، هر چیزی که دوست داری صدام کن، من مشکلی باهاش ندارم 

They say life is full of paradox                                                                                                              
مردم می گن زندگی پر از پارادوکس

All you gotta do is gettin’ used to this marathon                                                                           
تنها کاری که باید بکنی عادت کردن به این ماراتونه 

                    Would it be that the world is cruel only to you                                                                             
مگه میشه زندگی فقط برای تو سخت باشه؟ 

       ’It is hard for anyone                                                                                                                                         ‘
زندگی برای همه سخته 

To you, who has become an adult, such words cannot be a consolation                                    
البته برای تویی که بزرگ شدی این حرفا دیگه دلگرم کننده نیست 

Listen well, winter                                                                                                                                      
خوب گوش کن زمستون 

It is you who bloomed me                                                                                                                          
تو باعث شدی من شکوفه بدم 

Now, with my branches, I will emanate a blue scent                                                                          
حالا، همراه با شاخه هام توی نور آبی رشد خواهم کرد )یعنی حالا که صبوری کرده شرایط برای رشدش فراهم شده ( 

                                                                                                                                ترجمه:مریم رضایی

نامه
هر روز برایت نامه می نویسم
شاید روزی پستچی مهربان

با نوای زنجیر دوچرخه کهنه اش
جاده های غم گرفته را طی کند

با کوله باری از نامه های عاشقانه ی من
که برای تو سروده ام

اگر دست باد به نامه‌هایم برسد
شاید کبوتران سپید

با بال های خونین
دلتنگی های مرا

بر سیم‌های دکل های برق بخوانند
یا قاصدک ها سبک بال

در گوش نسیم قصه تنهایی مرا
نجوا کنند

شاید باران سخت بگرید
ابرها سخت بکوبند

باد شتابان گرد خود بپیچد
خورشید بر زمین چشم ببندد

و ماه رخ بپوشاند
شاید در فصلی نو

درختان سیاه بپوشند
و از زمین تنها خار بروید

دیگر هیچ پرنده ای 
بر هیچ درختی لانه نسازد
تا روزی که باز تو را بیابم

در میان انبوه واژگانی
که بر کاغذ سفید نوشتم

فرزانه آتشفراز

اکنون را دریاب
دست مرا بگیر، با من به حال سفر کن

بـاور کن در گذشـته چیزی دسـت گیرت نمی شـود کـه آنقدر 
جسـت‌وجو می کنی

دست مرا بگیر و بیا زندگی کنیم
بیـا در پـس ایـن دقایق پـر ازدحام مرحمی باشـیم بـرای زخم 

هـای همدیگر
بیا تا حال خوب را باهم تجربه کنیم

نمـی گویـم به همدیگر قول بدهیم اشـتباه نکنیـم، قول بدهیم 
گلـه نکنیـم یـا وقت هایـی که دلمـان از عالـم و آدم مـی گیرد 

اشـک نریزیم..
امـا بیـا قـول بدهیـم در کنـار اشـتباهاتمان 
دسـت  بدهیـم  قـول  بیـا  شـویم،  بـزرگ 

همدیگـر را رهـا نکنیـم.. 
دست مرا بگیر

آرام باش
همه چیز تحت کنترل ماست

بیـا باهـم کمـی به جـای فکر کـردن های پـی در پـی، زندگی 
را زندگـی کنیم.

پریسا عسگرزاده

گوشه ی عزلت

نشسته بودم گوشه ی عزلت 
به دستانِ شکسته ام نمک می زدم 

داشتم خودم را می خوردم
شعری از دلم 

شعریِ که شبیه تو بود 
شاد و دلربا 

زیبا و فریبنده 
در دیده گانم رقصید 

خندید 
و چون سیمرغ 

در آسمان پر کشید 
نشسته بودم گوشه ی عزلت 

سَرِ احساس هایم را بریده بودم
می خواستم 

نه این باشم و نه آن 

سامان ساردویی

کافه
هر شب تو هم شبیه من آیا کلافه ای ؟ 
با دود و دم مچاله شده کنج کافه ای ؟ 

من در میان سفره رنگین عشق تو
افتاده ام چو گوشه ی نان اضافه ای

وقت طلوع کردنت از پشت پلک هام
حاشا که نیست ماه به این خوش قیافه ای

چشم کدام مرد تماشات می کند 
وقتی بشانه می کشی انبوه بافه ای 

در حسرتم چگونه پس از خواب می کشد
با شب بخیر، ، بوسه به رویت ملافه ای 

»تقدیر ما تحمل دوری و دوستی است« 
یعنی هنوز هم پی مشتی خرافه ای
آتش گرفته مزرعه ی قهوه در سرم
بی تو اتاق من شده مانند کافه ای

ایرج انصاری فرد

پرسـتش کوچولـوی قصـه‌ی مـا ناراحت بـود؛ چون دوسـت داشـت کارهای 
بـزرگ انجـام بدهـد، کارهایـی کـه هیـچ بچـه‌ی شش‌سـاله‌ای تـا بـه حـال 
انجـام نـداده؛ امـا مامـان و بابـا به او اجـازه نمی‌دادنـد و می‌گفتنـد: »تو هنوز 
کوچولویـی. خیاطـی، آشـپزی، ماشین‌سـواری و هزار تـا کار دیگه مخصوص 

بزرگ‌هاسـت.« آدم 
بااین‌حـال یـک روز سـوییچ ماشـین را برداشـت و گفـت: »بابایی امشـب که مهمونـی دعوتیم، من 

رانندگـی کنم؟«
- نـه بابایـی، پشـت فرمـون ماشـین بشـینی قـدّت نمی‌رسـه کـه جـاده رو ببینـی و خدای‌نکـرده 

تصـادف می‌کنیـم. 
پرسـتش کوچولـو اخم کـرد. رو به مامـان، که برای مشـتری‌اش لبـاس می‌دوخت، گفـت: »مامانی 
قـدّم بـه چرخ خیاطی می‌رسـه؛ اجـازه می‌دی لباس مشـتری را من بدوزم؟ خسـته شـدی این‌قدر 

که سـرت رو پاییـن گرفتی.«
مامان سرش را بلند کرد. 

- قربـون دختـر زرنگـم بـرم من. سـوزن چـرخ خیاطی خطرناکـه نباید دسـت بزنی؛ امـا بهت قول 
مـی‌دم بزرگ‌تـر کـه شـدی ببرمت خیاطی صدیقـه خانم. منـم خیاطـی رو از اون یـاد گرفتم.

پرهام  نویسنده بود و داشت داستان تازه‌ای می‌نوشت. یک‌دفعه از توی اتاقش داد زد:
- آبجی‌جون  باید صبر کنی، راه دیگه‌ای وجود نداره.

پرسـتش کوچولـو عروسـکش را بغـل کرد، پشـت پنجره رفـت و به خیابـان نگاه کـرد. ترافیک زیاد 
بـود و بعضی ماشـین‌ها پشـت چراغ‌قرمز بـوق می‌زدنـد. صدیقه خانم آموزشـگاه خیاطـی‌اش را باز 

‌کرد و برای پرسـتش کوچولو دسـت تـکان داد.
پرسـتش بـا خوشـحالی بـه او دسـت تـکان داد. بـه صـورت عروسـکش نگاه کـرد و گفـت: »وقتی 
خیاطـی یـاد بگیـرم مامانـی بهـم پارچـه مـی‌ده، اون وقـت بـرات لباس‌هـای قشـنگ و رنگارنـگ 
می‌دوزم.« عروسـکش را روی تخت خواباند و سـه‌تا نقاشـی قشـنگ کشـید. او نقاشـی کشـیدن را 

بیشـتر از هـر کار دیگری دوسـت داشـت.
****

مدتـی بعـد یـک اتفـاق بـد و ناراحت‌کننـده افتـاد.  مامـان و بابـا کارهای عجیبـی انجـام می‌دانند. 
بچه‌ها را شـهربازی و پارک نمی‌بردند و می‌گفتند خطرناک اسـت. پرسـتش و پرهام  نمی‌دانسـتند 
کـه تـاب و سرسـره چـه خطـری برای آن‌هـا دارد. مشـتری‌های مامـان که زنـگ می‌زدند بـه آن‌ها 
می‌گفـت: »ببخشـید دیگـه خیاطـی نمی‌کنـم.« اگـر هـم اصـرار می‌کردند، چنـد تا سـرفه می‌زد، 
مشـتری‌ها زود قطـع می‌کردنـد. دیگر بـه جای خیاطی، هر روز دسـتگیره‌ها و وسـایل را ضدعفونی 

می‌کـرد. بابا هم خانه‌نشـین شـده بـود و بـه مغـازه‌اش نمی‌رفت. 
کار عجیـب دیگـری کـه کردنـد بـرای ما گوشـی و تبلت خریدند تـا آنجـا درس بخوانیـم. از آن روز 
مدرسـه رفتـن هـم قدغـن شـد. البته بچه‌ها نـه مریض بودنـد و نه کار اشـتباهی کـرده بودنـد. بابا 
و مامـان هـم  بداخلاق و بدجنـس نشـده بودنـد یا وسواسـی، بلکه دلیلش بیمـاری کرونا بـود. این 
بیمـاری باعـث شـده بـود همـه‌ی مدرسـه‌ها و خیلی از شـغل‌ها تعطیل شـوند یا سـاعت کارشـان 

کم شـود.
تلویزیـون هـر روز برنامه‌هـای زیـادی دربـاره کرونا پخـش می‌کرد. دکترهـا، مجری‌هـای تلویزیون، 
گوینـدگان خبـر، همـه و همـه هـر روز در تلویزیـون تکـرار می‌کردنـد: »کرونـا بیمـاری‌ای شـبیه 
سـرماخوردگی و آنفولانزاسـت؛ ولـی خطرناک‌تر اسـت. هنـوز دارویی ندارد، که بـه بیمارها بدهند تا 
زود خوب شـوند. تنها راه بیمار نشـدن بیرون نرفتن از خانه اسـت و کسـانی که مجبور شـوند برای 
کارهـای ضـروری بیرون بروند، باید از ماسـک و دسـتکش اسـتفاده کنند؛ وقتی به خانه بازگشـتند 
دست‌هایشـان را بیسـت ثانیـه بشـویند. با هیچ‌کس روبوسـی نکنیـد و دسـت ندهیـد.« اول و آخر 

برنامه‌هـا می‌گفتنـد مواظب سلامتی خـود و بچه‌هایتان باشـید.
پرهام و پرسـتش که مجبور بودند از صبح تا شـب در خانه بمانند، حسـابی حوصله‌شـان سـر رفته 
بـود. یـک روز صبـح پرسـتش کوچولـو از خـواب بیدار شـد، از پنجره خیابـان خلوت را تماشـا کرد. 
خیاطـی صدیقـه خانـم هم تعطیل بود؛ بـا ناامیدی گفت: »چـه بد! همه جا تعطیلـه. حالا چطوری 

می‌توانـم کارهـای بـزرگ یـاد بگیرم، وقتـی مجبورم صبح تا شـب توی خونه باشـم!؟«
پـس از صبحانـه‌، تبلتش را برداشـت و با مامان در کلاس‌های برخط )آنلاین( مدرسـه شـرکت کرد. 
بـا دقـت بـه حرف‌هـای معلمش گوش می‌داد. وقتی داشـت مشـق‌هایش را می‌نوشـت متوجه شـد 
پرهـام بـه حرف‌هـای معلمـش گوش نمی‌دهـد و به گوشـه‌ای خیره شـده و به فکر فرورفته اسـت. 

از مامـان پرسـید: »اجازه هسـت برم حیاط و بـازی کنم؟«
ـ بله دخترم.

و ماسـک پارچـه‌ای آبی‌رنـگ را که خـودش دوخته بود، به او داد. پرسـتش کش‌های ماسـک را دور 
گوش‌هایـش انداخـت و بـه پرهام گفـت: »میای بریم حیـاط، بازی کنیـم؟« پرهام کتـاب را جلوی 

گرفت. صورتش 
ـ نه؛ درس دارم.

ـ خودم دیدم حواست به کلاس نبود، اگر نیای به مامان می‌گم.
ـ باشه حالا که اصرار داری میام. از پله‌ها بریم یا آسانسور؟

پرسـتش کوچولو سـریع در را باز کرد و از سـه‌طبقه پایین دوید. در حیاط اسـکوتر بازی کرد. پرهام 

روی دوچرخـه نشسـت و بـه گل‌هـای نرگس توی باغچه خیره شـد. ناگهـان از خیابان صـدای آژیر 
آمبولانس را شـنیدند. چند دقیقه بعد، آمبولانس با سـرعت از خیابان رد شـد. پرسـتش کوچولو با 
تعجـب بـه خیابـان نـگاه کرد؛ کنـار درخت‌ها و پیاده‌رو ماسـک و دسـتکش افتـاده بـود.  با خودش 
گفـت: »خیلـی وقتـه که شـهربازی و گـردش نرفتیم، حتما قـدّم بلندتر شـده و مامان اجـازه می‌ده 
کـه کمکـش شـام درسـت کنـم.« اسـکوتر را در پارکینگ گذاشـت و تنـدی از پله‌ها بـالا دوید و به 

رفت. آشپزخانه 
- منم می‌خوام شام درست کنم.

- دخترم، گاز خطرناکه. هروقت مثل من قدّت از گاز بلندتر شد، اون موقع اجازه می‌دم.
پرسـتش کوچولـو  بـا اخـم دسـت‌هایش را زیـر بغـل زد. مامـان از داخـل یخچـال چنـد تـا گوجه 
برداشـت. یـک چهارپایـه کنار ظرف‌شـویی گذاشـت و گفت: »ناراحـت  نباش، بیا گوجه‌هـا رو تمیز 

بشـور سرخ‌شـون کنـم؛ بـرای شـام با کتلـت بخـوری و زودتر قـدّت بلندتر بشـه.«
پرسـتش کوچولـو وقتـی روی چهارپایه ایسـتاد به‌راحتی توانسـت شـیر آب را باز کند. لبخنـد زد و 

توی دلـش گفت:
ـ قدّ بلند چقدر خوبه!

گوجـه اول را کـه کمـی خاکـی بـود، برداشـت و آن را تمیـز شسـت؛ بعـد گوجـه دومی، سـومی و 
چهارمـی. همـه‌ی آن‌هـا را تـوی سـبد روی میز گذاشـت.

ـ ممنون دخترم که به من کمک کردی. داداش و بابا رو صدا بزن که شام بخوریم.
پرهـام داشـت می‌نوشـت؛ امـا بـا ناراحتـی هـی کاغذ‌هـا را مچالـه می‌کـرد و در سـطل می‌انداخت. 
پرهـام بـا خـودش گفت: »اهَ چقدر بد نوشـتم. چـرا چیزی به ذهنم نمی‌رسـه؟ ازبس‌کـه توی خونه 
مونـدم خنگ شـدم.« پرسـتش کوچولـو با خودش فکر کرد داداش من که نویسـنده اسـت و سـه‌تا 

کتـاب چـاپ کرده، چـرا حالا نمی‌تواند بنویسـد.
جلو رفت و گفت: »به من دفتر و مداد بده، می‌خوام داستان بنویسم و بهت کمک کنم.«

ـ تو که خوندن و نوشتن بلد نیستی آبجی من‌! 
پرسـتش کوچولو اخم کرد؛ اما به حرف‌های داداشـش توجه نکرد. وقتی نوشـتنش تمام شـد، آن را 

نشـان داد و گفـت: »من بلدم. معلمم، خانم صدیقه دریجانی، بهم یـاد داده، ببین.«
پرهـام برگـه را گرفـت. او در چنـد خط تمیـز و مرتـب، ا، ب، پ، ت، س و در چند خـط دیگر از یک 

تا پنج نوشـته بود.
ـ کسی نمی‌تونه داستان تو رو بخونه؛ تازه داری پیش‌دبستانی می‌خونی، باید صبر کنی.

پرسـتش کوچولـو می‌خواسـت بزنـد زیـر گریـه؛ امـا بـا خـودش گفـت: »من دیگـه بزرگ شـدم و 
مدرسـه مـی‌روم، نبایـد گریـه کنم.«

بـه اتاقـش رفـت، دفتـر نقاشـی‌اش را بـاز کـرد. در سـمت چـپ یـک چهارگـوش کشـید؛  داخـل 
چهارگـوش چهـار پنجـره کشـید، دوتـا بـالا دوتـا پایین. بیـرون چند تا بچه کشـید که دسـت‌های 
همدیگـر را گرفتـه بودنـد و می‌خندیدنـد. در وسـط صفحـه یـک چهارگـوش بلنـد کشـید با کلی 
پنجره. پشـت یکی از پنجره‌ها خانمی را کشـید که دسـت تکان می‌داد. بعد دسـتش را روی نقاشـی 
گذاشـت و عکس دسـتش را چند جای صفحه کشـید. در آخر، چهارگوش‌های کوچک کشـید که 

دو طرف‌شـان دایره داشـتند.
نقاشـی را بـه پرهـام نشـان داد. او بـا تعجب به نقاشـی نـگاه کرد. بـا اینکه از چهارگوش‌ها خوشـش 
نیامـد؛ امـا بـرای اینکـه دوبـاره او را ناراحت نکنـد، گفت: »وای چه نقاشـی قشـنگی!« و برایش بلند 

دسـت زد. صـدای دسـت زدن پرهـام مامـان و بابا را کنجـکاو کرد. به اتـاق آمدند. 
ـ چی شده چرا دست می‌زنی؟

ـ ببینید نقاشی کشیدم.
ـ آفرین دخترم!  چه نقاشی قشنگی. 

اما آن‌ها هم نفهمیدند او چی کشیده؛ برای همین، بابا پرسید: »دختر گلم چی کشیدی؟«
ـ این سـاختمون کوچک، مدرسـه‌مونه. من و دوسـتانم شـیدا و دوقلوهای بنی‌اسدی بازی می‌کنیم. 
ایـن سـاختمان بلند، بیمارسـتان خاله تابنده اسـت، کـه از بیمارهایش پرسـتاری می‌کند تـا زودتر 

شوند. خوب 
بابا گفت: »چرا این‌قدر دست کشیدی؟«

- بابایـی این‌هـا دستکشـه، آن‌ها هم ماسـکه، کـه مردم توی خیابـان ریختند. وای یـادم رفت رفتگر 
زحمتکـش رو بکشـم؛ امـا حـالا روز اسـت، رفتگرها شـب می‌آیند و هر چـی را آدم‌هـای بی‌انضباط 

روی زمیـن ریختنـد، جمع می‌کنند.
مامان و بابا بلند دست زدند.

ـ داداش تو چرا دست نمی‌زنی؟
پرهام صدایش را نشـنید؛ چون تندتند در دفترش داسـتان می‌نوشـت. نقاشـی را از دسـت پرستش 

گرفت و گفت:
ـ آبجی‌جون چه داستان قشنگی گفتی. نقاشیت رو می‌خوام توی کتابم چاپ کنم.

مامان و بابا هورا کشیدند و گفتند:
ـ ما به شما دوتا افتخار می‌کنیم.

- هـورا... هـورا.... هـورا... مـن می‌خـوام یـه نقـاش بزرگ بشـم. چقدر خوبـه دیگه لازم نیسـت صبر 
کنـم تـا قدّم بلند بشـه.

به رود پرخروش می اندیشم ...
به شروع و سرچشمه اش....

لحظه ای که لبریز از امید در مسیر آرزوهایش روان می شود..
و  شاد...سرمسـت 

نغمه خوان و بی پروا...
تکاپویی سرشار از آرامش...

باران های بی امان را دل دریایی اش جای می دهد و جاری تر می شود...
هرچند دل های سنگ مسیرش را می بندند، رود بی امان و امیدوار ادامه می دهد

سنگ ها بر جای می مانند اما او...همچنان لبخند زنان می گذرد...

شاید در دل می گوید: )بی خیال دل های سنگ....من آبم...پاک و روان...(
شـاید هم اصلا سـنگ های مسـیر را نمی بیند.....خیال آبـی دریا تمام وجـودش را در برگرفته....همه 

توانـش را می گذارد تا برسـد بـه دریا....
حال که چنین است، من نیز قدم می سپارم به رود خروشان...

مگر می شود رود را دید و بی خیال بدرود گفت....
تو را نمی دانم......

امـا مـن قـدم بـه دل دریایـی اش مـی سـپارم ....بـی خیـال تمـام ثانیـه هـای خیس...لحظـه های 
هماهنـگ جـاری شـدن را غنیمـت مـی شـمارم....

و آرام آرام این زلال مهربان در تمام کالبدم جاری می شود ....من نیز لبریز می شوم.
بـی خیـال واژه هـای سـنگ...رودی پرامید در من جاری اسـت...و تمام مسـیر رویایی ام نشـان باران 

معبود.... یاری 
کینه ی هیچ کلامی را به دل نمی گیرم..می روم تا دریا...

تکـه نخـی جدا شـده از گل پنبه ام؛ هـر دم برایت رخت عشـق می بافم؛ یک 
شـال سفید برفی،

رو؛  از  مهـر  یک عشق از زیردو 
پیراهنی  سرخ؛

پنبه دانه ها را در ورق های؛
 انتهای پاییز با ناردون ارغوانی داشته 

جامه ای رنگ خون؛ که تپش قلبم در جریان تنت هویدا شود؛
یاد ندارم! که گفته باشی اجنبی دست در گریبان

حادثه ی تاروپود؛ مولود من برد؛
پیراهنی از ساقه ی گیاهی ناب؛

عشق من اهورایی ست؛ قدرش را؛ قلبی زرتشتی داند و بس؛
یـادم آمـد  روزی کـه؛ تخـم سـیاهدانه ی عشـق در قلبـم کاشـتی؛ ضمـادی  شـده بـود کـه زخـم 

اسـتخوان ترمیـم کند؛ 
غافل که؛ شیرین بیان چونان زهره مار؛

کینه ای کوهانی ست بر مفلوک دل بیمار؛
روزی کـه؛ بـا بوسـه های آغشـته به گل شـقایق؛ لمس شـد لب و جسـم حیران عاشـق؛ با دسـتان 
بـه ظاهـر معشـوق؛ حواسـم پـرت دره ی آرزوها؛ سـقوط و توجه به مرگ شـقایق های عاشـق نبود!

یـادگار شـب هـای یلـدا؛ بـه درازای  تمـام گیسـوان در جاده هـای پر پیـچ و خم و مواج  سـاحلی نا 
آرام؛ کشـتی درمانده؛ به گل نشسـت؛

شن های وعده ی دیدار درجذر و مد دادگاه خدا....

آقـای رضـا غفـوری متولـد ۱۳۶۱، نویسـنده جـوان اهـل دزفول اسـت که از 
سـال ۱۳۹۴ پـس از گذرانـدن دوره‌های آموزشـی و کارگاهی نویسـندگی در 
این شـهر شـروع به نوشـتن کرده اسـت؛ ولـی در همین زمان کوتـاه موفق به 
چـاپ دو اثـر و یک داسـتان دربـاره دفاع مقـدس در مجموعه داسـتانی اندوه 
شـرجی بـا نـام »مش‌کریـم و موتـورش« شـده اسـت. داسـتان مش‌کریـم و 
موتـورش در جشـنواره ملی یوسـف به مرحله نیمه‌نهایی راه یافـت و برگزیده 

این جشـنواره شد.
رضـا غفـوری نخسـتین اثـرش را بـا نـام »خاکسـتری« را در سـال ۹۷ به چاپ رسـاند. این داسـتان 
دربـاره تولـه سـگی اسـت کـه در کوپیتـه دزفـول زندگـی می‌کنـد و می‌خواهـد از آن‌هایـی کـه 
خانـواده‌اش را کشـته‌اند انتقـام بگیـرد؛ در ایـن راه جوانی موبلند از سـاکنان کوپیته بـرای مراقبت و 

آمـوزش مهارت‌هـا بـه خاکسـتری می‌کوشـد و... . 
خاکسـتری پـس از  چـاپ مورد اسـتقبال مخاطبان قـرار گرفت و فایـل صوتی آن نیز در اسـتان قم 

با گویندگان خوبی تهیه و منتشـر شـد.
کتـاب »نادیـا هنـوز آنلاین اسـت« نیز دومین اثر رضا غفوری اسـت که در سـال ۹۸ منتشـر شـد و 
موضوعـی عاشـقانه دارد. ایـن  کتـاب با بـردن خواننده به فضای دلخـواه و تخیلی خـود، تلاطم‌های 

عشـق عمیـق و واقعـی را به ما یـادآوری می‌کند؛ همچنین وجـود راهنمایی که گاه به نماد داسـتا‌ن 
هـای عرفانـی بدل می‌شـود نیـز ماجرا‌هـا را خواندنی‌تر کرده اسـت.

وی اکنـون درحال نوشـتن سـومین اثرش اسـت. رضا غفوری به نوشـتن شـعر نیز علاقـه دارد و گاه 
دسـت بـه قلـم می‌برد. برای این نویسـنده کوشـا و با اسـتعداد آرزوی پیـروزی و نشـر آثار همچنان 

خـوب داریم.
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دیون‌ تهاتر ناپذیر
۱/دین مربوط به نفقه 

۲/مزد کارگر
۳/دین دولت 

 الف : دین‌ مربوط‌ به‌ نفقه:
از آنجاکـه نفقـه بـرای امـرار معـاش و ادامه حیات اسـت، به اسـتناد تهاتر 
سـاقط نمی شـود. مثلاً اگر پدر تنگدسـتی از فرزند خود نفقه مطالبه کند، 
وی نمـی توانـد به اسـتناد طلبی کـه از پـدر دارد و تهاتر آن بـا دین نفقه، 
از دادن نفقـه امتنـاع کنـد. درمـورد نفقـه زن نیزهمین قاعـده قابل قبول 

اسـت، جز درمورد نفقه ی ایام گذشـته که دینی مانند سـایر دیون اسـت 
نـه بـرای گـذران زندگی و از این رو با طلب شـوهر از زن قابل تهاتر اسـت. 

 ب: مزد کارگر
دیـن کارفرمـا بـه کارگر بابـت مزدکار او قابـل تهاتر با طلب کارفرمـا از وی 
نیسـت. برابـر مـاده ی ۴۴ قانـون کار، کارفرما تنهـا مازاد بر حداقـل مزد را 
مـی توانـد به موجب حکـم دادگاه در قبال طلب خود برداشـت نماید و آن 

هـم نبایـد از یک چهارم کل مزد کارگر بیشـتر باشـد. 
 ج : دین‌ دولت

 دیـن دولـت به اشـخاص نیـز قابل تهاتر با طلـب دولت نیسـت؛ زیرا تهاتر 
درایـن مـورد نظم بودجه ی عمومـی دولت را برهم می زنـد و می توان آن 

را خلاف نظم عمومی دانسـت.

  به قلم: مهدی دهقانی 
) مدرس و کارشناس حقوق (

اصطلاح پول‌شـویی، ابتـدا در دهـه هفتـاد در ولایـات 
متحده آمریکا مطرح شـد زیرا تجار و فروشـندگان مواد 
مخـدر وقتـی مواد را بـه معتادان می‌فروختنـد پول‌های 
آنـان را کـه بـوی بـدی مـی‌داد می‌گرفتنـد درحالی‌که 
آغشـته بـه کثافـت هایـی بود کـه نـزد معتـادان وجـود داشـت. بنابراین 
فروشـندگان ترجیـح می‌دادنـد ایـن پول‌هـا را قبـل ‌ازآن‌ کـه به حسـاب 
بانکـی خـود واریـز کنند بـا مواد شـیمیایی یا بخار شسـت ‌وشـو دهند تا 
بـو و کثیفـی پول‌هـا از بیـن بـرود، پس عنـوان پولشـویی رواج پیـدا کرد.

)حمـدی عبدالعظیم، غسـیل المـوال جریمه العصر البیضـا ص 42(.
جـرم پول‌شـویی، یکـی از مظاهر و آثار پیشـرفت‌های اقتصـادی در جهان 
امروز اسـت بنابراین پدیده‌ای نوین می‌باشـد و اکثر قوانینی که در حقوق 
داخلی کشـورها به تصویب رسـیده و مقرراتی کـه در صحنه جهانی مقرر 
گردیده‌اسـت مربـوط بـه دوران اخیـر می‌باشـد. جرم پول‌شـویی به‌عنوان 
مصداقی از جرم سـازمان‌یافته محسـوب می‌شـود و دانشـمندان معتقدند 
همانگونه که جنگ سـرد، مشـکل قرن بیسـتم بود، جرائم سـازمان‌یافته 

نیز مشـکل قرن بیسـت و یکم می‌باشـد.
پول‌شـویی به مرتکبـان آن، قدرت اقتصادی و سیاسـی و اجتماعی زیادی 
می‌دهـد به‌گونـه‌ای کـه می‌توانند امنیت سیاسـی‌، اقتصـادی و اجتماعی 
کشـور و حتـی جهان را تحـت تاثیر قرار دهد. پول‌شـویی یکی از مصادیق 
اقتصـاد مخفـی یـا زیرزمینـی یا غیررسـمی یا مـوازی به حسـاب می‌آید 
کـه به شـکل نامشـروع انجام می‌شـود. یکی از آثـار منفی پول‌شـویی آن 
اسـت که سـرمایه‌های کشـور را بـه خارج منتقـل می‌کنـد و درنتیجه به 
تولیـد و تعـادل نـرخ ارز و ایجاد فرصت‌های شـغلی لطمه می‌زنـد و دولت 
از گرفتـن مالیات‌هـای آن محـروم می‌شـود. ازآن جـا کـه فعالیت‌هـای 
نامشـروع درآمـد سرشـاری دارد اموالـی کـه درنتیجه پول‌شـویی، صورت 
مشـروع پیـدا می‌کننـد در همیـن را بـکار گرفتـه می‌شـود به‌جـای آنکه 
بـرای تولیـد ملی، مصـروف شـوند. ازآنجاکه زحمـت زیادی برای بدسـت 
آوردن آن‌هـا صـورت نگرفته‌اسـت پـس کالاهـا بـا قیمـت بـالا خریداری 
می‌شـود و موجـب افزایـش قیمت‌هـا می‌گردد.)زراعـت، عبـاس، حقـوق 

کیفری اقتصـادی ص 126(
جـرم پول‌شـویی جرم سـاده‌ای نیسـت بلکه جرمـی مرکب می‌باشـد که 
از سـه مرحلـه تشـکیل می‌شـود. ایـن مراحل ممکن اسـت در یـک زمان 
صـورت گیـرد امـا معمولاً طـی این مراحـل، مدتی بـه طـول می‌انجامد:

 مرحله اول:  مقدماتی یا پیش پول‌شویی
این مرحله که مرحله مقدماتی پول‌شـویی محسـوب می‌شـود، مرحله‌ای 
مهـم و درعین‌حـال بسـیار خطرنـاک بـرای مجرمـان بـه حسـاب می‌آید 
زیـرا امـوال یـا پول‌هـای فراوانی باید بـه حسـاب‌های بانکی واریز شـود یا 
بـا آن‌هـا معاملاتـی صـورت گیرد تـا تبدیل به امـوال پاک دیگری شـوند. 
پـس احتمال کشـف جـرم در این مرحلـه از سـوی سـازمان‌ها و مأموران 
متخصص زیاد اسـت برهمین اسـاس مجرمان راه‌های گوناگونی را انتخاب 
می‌کننـد تـا موجـب ظن مأموران نشـود به‌عنـوان نمونه پول‌هـا را تبدیل 

بـه اجـزای کوچک‌تـر نموده و بـه حسـاب‌های مختلف واریـز می‌کنند.
 مرحله دوم: مرحله استتار

پس‌ازآن‌کـه مرحلـه‌ی قـرار دادن امـوال و پول‌هـای کثیف ‌تـر در بانک‌ها 
محقـق شـد، مرتکبـان پول‌شـویی وارد مرحله دوم می‌شـوند کـه مرحله 
اسـتتار یـا شستشـو یا انشـعابی یـا تحرکی یـا لایه گـذاری یا جداسـازی 
نامیـده می‌شـود. ایـن مرحلـه شـامل عملیات مالـی پیچیده‌ای اسـت که 
بـه منظـور قطـع کامـل ارتبـاط میان ایـن امـوال و منابـع نامشـروع آنان 
صـورت می‌گیـرد به‌گونـه‌ای کـه برقـرار کـردن ارتبـاط میـان ایـن اموال 
و منابـع واقعـی آن هـا امـری دشـوار و بلکـه ناممکن شـود. هـدف از این 
مرحله مشـروعیت بخشـیدن به اموال کثیف اسـت که از راه‌های گوناگون 

می‌گیرد. صـورت 
 مرحله سوم: مرحله بازگردانی

ایـن مرحلـه کـه مرحله تبدیـل یا ادغـام یا یکپارچه‌سـازی یا خشـکاندن 
پول های شسـت ‌وشـو شـده، نیـز نامیـده می‌شـود، امـوال درواقع کثیف 
و در ظاهـر پـاک، وارد گردونـه معاملات اقتصـادی مشـروع می‌شـود. در 
ایـن مرحلـه، اموال نامشـروع با اموال مشـروع ادغام می‌گـردد یا معاملات 

مشـروعی نسـبت‌به آن‌هـا انجـام می‌شـود و این امـوال دوباره به سـازمان 
مجرمانه برمی‌گردد منتها شـیوه بازگشـت آن، با اسـناد مشـروعی صورت 
می‌گیـرد به‌گونـه‌ای کـه بـرای مراجـع کنترل‌کننـده و ناظـر، به‌عنـوان 

درآمـدی مشـروع تلقـی می‌گردد.
در منابـع حقوقـی ما، قانونـی با عنوان، قانـون جرم اقتصادی وجـود ندارد 
و حتـی جـرم خاصـی با نام جـرم اقتصادی معرفی نشده‌اسـت. هم چنین 
تعریفـی از جـرم اقتصادی ارائه نگردیده‌اسـت تا نسـبت ‌به برخـی جرائم، 
تطبیـق داده شـود. اما در عرف نویسـندگان حقوقـی و در قوانین موضوعه 
خارجـی، جـرم خاصی مانند جرم پول‌شـویی را به‌عنـوان جرائم اقتصادی 

مورد شناسـایی قـرار می‌دهند.
امـا بـا ایـن‌ حـال علت اصلـی امنیتی تلقی شـدن پول‌شـویی نـه ماهیت 
آن بلکـه شـیوه ارتـکاب، اهـداف مرتکبین و نتایـج و عواقب حاصـل از آن 
اسـت. در شـیوه ارتکاب، پول‌شـویی زمانی با امنیت ملی کشـورها درگیر 
می‌شـود کـه به‌صـورت سـازمان‌یافته فراملـی درآیـد. از حیـث اهـداف 
مرتکبیـن،  نیـز درجایـی امنیـت ملـی را تهدیـد می‌کنـد، که بـه ‌عنوان 
تامیـن مالی تروریسـم و سـایر اقدامات خشـونت‌آمیز علیـه امنیت مطرح 
شـود. از حیـث نتایـج و عواقـب آن نیـز فسـاد دسـتگاه اداری و عمومی و 
مالی و سـایر قسـمت‌های اداره‌کننـده حکومت دیگر معضـل امنیت ملی 
اسـت کـه شـیوه و گسـتردگی آن غیرقابل‌اغماض اسـت بنابرایـن تهدید 

پول‌شـویی علیـه امنیـت ملی در سـه عنـوان قابل تببین اسـت:
1.پولشـویی به‌عنـوان جـرم سـازمان‌یافته فراملـی، 2.پول‌شـویی به‌عنوان 

منبـع تامین مالـی تروریسـم ،۳.پول‌شـویی به‌ مثابه فسـاد مالی.
تهدیـدات فعلـی علیه امنیت ملـی برخلاف تهدیدات سـنتی نظیر جنگ 
و کودتـا متنوع شـده و ریشـه در عوامل گوناگونـی دارد. دراین‌میان پدیده  
مجرمانـه چنانچـه به‌صـورت سـازمان‌یافته یا در سـطح گسـترده ارتکاب 
یابـد و یـا مسـتقیماً امنیـت کشـور را نشـانه رود یکـی از ایـن عوامـل به 

می‌آید.  شـمار 
پولشـویی یـا قانونـی جلـوه دادن منابـع و عواید حاصـل از ارتـکاب جرم، 
بسـان پـرده‌ای ضخیم اسـت که بر روابـط تجاری و بانکی کشـور، انداخته 
می‌شـود. بنابرایـن اگر ممنوعیت قانونـی و دقت و سـرعت مجریان قانون 
در میـان نباشـد ایـن پدیـده بـا مخلـوط کـردن عواید نامشـروع بـا اموال 
مشـروع در گردش‌هـای بی‌حـد و حصـر مالـی به‌تدریج پایه‌هـای اقتصاد 
کشـور را متزلـزل می‌سـازد کـه درنتیجـه ثباتی بـرای امنیت ملـی باقی 

نمی‌ماند.
اهمیـت پولشـویی در تقابـل بـا امنیـت ملی در سـه موضوع نهفته‌اسـت: 
نخسـت: در ماهیت جرم، دوم: در ارتباط با سـایر جرائم مخاطره‌آمیز علیه 
امنیـت، سـوم: در شـیوه ارتـکاب. پولشـویی در ماهیـت خود نوعی فسـاد 
مالـی و اداری اسـت کـه چـون براسـاس نوعـی فرایند گـردش مالی نمود 
می‌یابـد فسـاد را چون تـوری بـر روابط تجـاری اداری و بانکـی می‌افکند. 
از حیـث ارتباط با سـایر جرائم پولشـویی موقعیتـی انعطاف‌پذیـری دارد، 
یعنـی نسـبت ‌بـه برخـی جرائـم حالـت مؤخر و نسـبت ‌بـه برخـی دیگر 
موقعیـت مقـدم پیدا می‌کند. نسـبت‌به قاچاق مـواد مخدر و سـایر جرائم 
دیگـری کـه مشـخصه اصلـی آن‌هـا در بـه بـار نشسـتن عواید نامشـروع 
اسـت، پولشـویی به‌دنبال دسـتاویزی برای مشروعیت بخشـیدن به منابع 
کثیـف و مخفـی کـردن جرائـم مقـدم یـا اصلی اسـت. همچنین نسـبت‌ 
بـه تروریسـم و جرائمـی از این‌دسـت که مشـخصه اصلی آن‌هـا غیرمالی 
بوده‌اسـت، پول‌شـویی به‌عنوان رفتـار غیرقانونی مقدم نقش زمینه‌سـازی 
بـرای تحقـق آن را دارد. ازایـن‌رو تامیـن مالـی تروریسـم در سـایر روابـط 
مالی با منابع غیرمشـخص بهتر میسـر می‌شـود و بالاخره ازحیث شـیوه 
ارتکاب، چنانچه پولشـویی از طریق رفتارهای جنایی سـازمان‌یافته و یا در 
فضای مجازی و واسـطه‌های الکترونیکی ارتکاب یابند جسارت و اطمینان 
خاطـر مرتکـب یـا مرتکبین در انجـام مراحل آن و همچنین سـطح دقت 
و سـرعت ارتـکاب خیره‌کننـده خواهد بود.)عالی پور، حسـن، پولشـویی : 

تهدیـدی علیه امنیت؛فصلنامـه مطالعات راهبـردی؛ش33ص385(.
بـا ایـن شـرح و نظر بـه تاثیر پولشـویی بر امنیـت ملی، بعید بـه نظر می 
رسـد کـه بتـوان پولشـویی را از جملـه جرائم اقتصـادی دانسـت هر چند 
کـه نظـر قانـون گـذار فعلی ما بر اقتصـادی بـودن این جرم اسـت. نظر به 
اینکـه پولشـویی در ذیـل ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصـوب 92 که 

در مقـام احصـا جرائـم اقتصادی می باشـد،ذکر گردیده اسـت.

 به کوشـش: عبدالحسین احمدی 
ریشهری

سـوزک زدن. suwzak.zadan  : کپک 
. کفـک زدن را گویند.

سو چیش.su.cish  : بینایی و توانایی دید 
چشم . سو مخفّف سواد است.

سور.sur : شور و شوری را گویند.
سوه .suveh : تیره، نژاد. 

سُوا . sova : صورت، روی و رخ انسان.
هرجهازی یک ناخدایی لازم دارد: هر کشوری یک فرمانروایی می خواهد.

همیشه » او « روی مولیّ کوتاکو  وا  می گرده:  نظیر همیشه ضعیف 
پایمال است.

هم چیم براز خَلقِن : )همه چیزم جدای خلق است ( بسیار فلک زده هستم، 
هیچ کارم مثل مردم  نیست، همه کارهایم برعکس کارهای مردم است.

مهندسـی نظـام اجتماعـی، کار آمـد تریـن روش هـای نویـن 
مدیریـت را بـه منظور بـه کار گیری توانمندی های فکری و جسـمی کلیه منابع 
انسـانی متعهـد و متخصص در سـطوح مختلف این سـامانه اجتماعی، نیـاز دارد. 
ایـن مدیریـت، همان مدیریت کیفیت  فراگیر اسـت. در ایـن مدیریت بر طراحی، 

انتخـاب تکنولوژی و فرآیند های مناسـب تمرکز دارد 
یـاد دهـی ، یاد گیری، مشـارکت فراگیـران، توجه به نیاز های کار گزاران و شـروع 
انـدازه گیری میزان اثر بخشـی آمـوزش تاکید می شـود. مدیریت کیفیت فراگیر 
فقـط بـه نتایـج بر نمی گـردد و یک دیدگاه جامع نسـبت به سـازمان اجتماعی و 

تمـام فعالیـت ها و فرآیند ها و جزئیـات کار را در بر دارد.
مدیریت کیفیت فراگیر در سه مفهوم به شکل زیر تبیین می گردد:

مدیریـت: بـر سـبک مدیریتـی خـاص تاکیـد می شـود که آینـده نگـر و هدایت 
کننده اسـت.

کیفیـت: بـر ضـرورت ارائـه خدمـات و کالاهـای با کیفیت به شـکل مسـتمر و با 
تاکید برخواسـته افـراد نظام اشـاره دارد.

فراگیر: نشـان دهنده آن اسـت که فلسـفه مدیریت مشـتمل بر کلیه جنبه های 
سـامانه اجتماعی و کلیه افراد ذیربط اسـت.

موفقیـت شـهرداران در ایـن اسـت که ایـن روش کار آمـد نوین مدیریـت را بکار 
گیرنـد و بـرای اعتلاء و پیشـبرد این سیسـتم مدیریتی با دانشـگاه هـا ، ومنابع و 

مآخـذ این سـامانه ارتبـاط ارگانیک بر قـرار نمایند

نـور مـا را برمی‌انگیزد. چشـم را تحریک می کند و سرچشـمه انـرژی برای تبدیل 
اشـیای بـی روح به سـوژه هایی خاص و جادویی اسـت. نور مـی تواند الهام بخش 
باشـد. بـر روی حالت، حـس و درون مایه عکـس تاثیر می گذارد.علاوه بر این ها 
نـور بـه مـا رنگ و شـکل هـای قابل تعریـف ارائه مـی دهد. بایـد بگوییـم  نور به 
نوبـه خود، ماهیتی گذرا و دسـت نیافتنـی دارد. می تواند غمگین، رمزآلود، سـرد 
یـا گـرم، پرآشـوب یـا آرام باشـد و برای ما الگوها، شـکل ها، ترکیب هـا و خطوط 

را به معرض نمایـش بگذارد.
نور در عکاسی از اصلی ترین عوامل عکاسی به شمار می آید. 

در واقع عکاسی یعنی ثبت نور در کم ترین زمان ممکن. 
نـور مـی تواند یک لامپ، چراغ قوه، نور پنجره، فلاش دوربین، و خورشـید باشـد. 
ذهـن و چشـمان خودتـان را طوری پرورش دهیـد که کم یا زیاد بودن نـور، زاویه 

نـور، شـکل نـور، نوع نور و تاثیر نـور را به خوبی بتوانـد تجزیه و تحلیل کند.
یـک منبـع نـور بـزرگ، نـور را در اطراف یک سـوژه  می تاباند که سـایه هـا را پر 
کنـد و کنتراسـت را کاهـش دهـد، در حالـی که یک منبـع نور کوچک نـور را به 
سـمت یک سـوژه )یا شـیء( هدایت کرده و سـایه های سـخت و کنتراسـت بالا 

ایجاد مـی کند.
دو راه بـرای نـرم کـردن نـور در فضـای داخلـی وجـود دارد. اولیـن راه نزدیـک تر 
کـردن منبـع نـور به سـوژه اسـت )با این حـال قانون اول را به یاد داشـته باشـید، 
ایـن نـور باید بزرگتر از سـوژه شـما باشـد(، و دومیـن راه اسـتفاده از رفلکتورها و 

دیفیوزرهاست.
 جـورج ایسـتمن مـی گویـد: »نـور، عکاسـی را خلق مـی کنـد. نـور را در آغوش 
بگیریـد. تحسـینش کنید. به آن عشـق بورزید. امـا فراتر از همه، آن را بشناسـید. 

آن را بخاطـر تمـام چیزهایی که برای آنها ارزش قائلید بشناسـید، و به این شـکل 
شـما راه عکاسـی را خواهید شناخت.«

نـور، گونـه هـای بسـیار زیـادی دارد و هـر نوع نور بـه نتیجه متفاوتـی منجر می 
شـود. نـور مـی تواند ملایم و پخش شـده یا شـدید و مسـتقیم باشـد.

مـا بایـد یاد بگیریم نور در موقعیت های مشـخص چگونه اسـت. وقتی خورشـید 
پشـت سـر عـکاس و رو بـه سـوژه ماسـت، می بینیـم چطـور فضا، کـم عمق تر 
مـی شـود، رنـگ هـا مشـخص و پرانرژی تـر و خطوط واضـح تر دیده می شـوند. 
امـا وقتـی خورشـید رو به عکاس و پشـت سـر سـوژه قرار مـی گیرد، مـی توانیم 
قسـمت مرئـی )سـیلوئت – ضـد نور( و شـکل سـوژه هـا را ببینیم ولـی رنگ ها 
دیگر به صورت واضح مشـاهده نمی شـوند. وقتی نور مسـتقیما از راسـت یا چپ 

بتابـد، سـوژه حالـت سـه بعدی قوی بـه معرض نمایش گذاشـته می شـود.
رنـگ هـای اصلـی نـور؛ رنـگ هـای اصلی نـور سـه رنگ هسـتند، کـه از ترکیب 
ایـن رنـگ هـا، رنگ هـای ثانویه نور بدسـت می آیـد. رنگ‌های اصلی نور شـامل؛ 
قرمـز، زرد، آبـی اسـت.‌ طبـق مبانـی و چرخـه رنگ، رنگ هـا به دو دسـته گرم و 
سـرد تقسـیم می شـوند. رنگ هـای قرمـز، زرد جزء رنگ هـای گـرم و رنگ آبی 
و سـرد جـزء رنگ های سـرد هسـتند. از ترکیـب رنگ های اصلی نور، نور سـفید 

بدسـت مـی آید و نبـود هیچ کدام از آنها سـیاهی مطلق اسـت. 
دمای رنگی نور

نـور هـم ماننـد رنگ، دمـا دارد. نـور گـرم، زرد یا قرمز اسـت و نور سـرد، متمایل 
بـه آبی اسـت. با سـپری 

شـدن روز، هـر تغییـری در رنـگ نـور، تصویـر جدیـدی ایجـاد می کنـد. هنگام 
صبح، نور به صورتی و زرد متمایل اسـت، اواسـط روز به رنگ سـفید مایل به آبی 
اسـت، در حالـی کـه هنگام عصـر به رنگ زرد گـرم و قرمز برافروختـه در می آید. 
برای شـناخت بهتر نور شـروع کنید به عکاسـی کردن در سـاعات مختلف روز و 

در موقعیـت هـای نوری مختلف، تـا تاثیر نور را در عکـس هایتان ببینید.

خـدا وکیلـی بـی خیالـی و ندانـم کاری هـم حـدی دارد! یک عده 
شـورش را در آورده انـد. ایـن روزهـای کـه پیـک هـا یکـی پس از 
دیگـری در حـال آمد و شـد هسـتند و ویـروس کرونای دلتـا، الفا، 
آفریقایـی، انگلیسـی، هنـدی و ... کل دنیـا را فـرا گرفتـه اند، هنوز 
برخـی از هموطنـان کرونـا را بـاور ندارنـد و نـه تنها ماسـک روی 
دمـاغ شـان نمـی گذارنـد، بلکـه موقع صحبـت کردن تـوی حلق 

همدیگـر مـی روند!
البتـه پـا روی حـق نگذاریـم خلـق الله همـه ایـن طور نیسـتند و 
بـا وجـود اینکـه جماعـت کثیـری نسـبت بـه کرونـا بـی تفـاوت 
هسـتند، عدۀ دیگـری حاضرند بـرای تزریق واکسـن کوفتی کرونا 
تـا ارمنسـتان بـا تاکسـی و اتوبـوس و حتـی پای پیـاده برونـد. در 
جریـان هسـتید کـه ایـن روزها کشـور دوسـت و برادر ارمنسـتان 
بـاب واکسـن را بـرای گردشـگران خارجـی باز کـرده اسـت و و به 
نیـت ثـواب خلایق را رایگان واکسـینه می کند! به قولی » دوسـت 
آن باشـد که گیرد دست دوسـت / در پریشان حالی و در پاندمی!«

ملـت همیشـه در صحنـه هـم از ایـن فرصـت اسـتفاده کـرده و 
حماسـه جدیدی در مرز ورودی ارمنسـتان با ایران خلق کرده اند!

در ایـن گیـر و دار واکسـن و رعایـت پروتکل ها و ... دسـته دیگری 
هـم هسـتند کـه زیـاد بـه واکسـن و دارو و بـه طور کلـی صنعتی 

جات اعتقادی ندارند، با همان پروسـیجر های سـنتی کار را پیش 
مـی برنـد و معتقدنـد: » میل واکسـن مکـن ای دوسـت دمی با ما 
بـاش/ بـر لـب جـوی طـرب جـوی و به کـف سـاغر گیـر« و باقی 

 ... ماجرا 
این وسـط دوسـتان سـتاد مبـارزه بـا کرونا به ویـژه سـردار مبارزه 
بـا کرونـا مانـده اند کدام طرف این مشـک پـاره بگیرنـد؟! پروتکل 
هـا را سـفت و سـخت اجـرا کننـد، صدای کسـبه در مـی آید! بی 
خیـال پروتـکل ها شـوند، حالا حالا هـا دچار پیک های گسـترده 
مـی شـویم! واکسـن تولید کننـد، یک عـده جار و جیـر می کنند 
و واکسـن را بـا پرایـد مقایسـه مـی کنند؛ از خـارج وارد کننـد، باز 
رانـت خواری شـروع می شـود و دلالان مـردم را می مکند! خلاصه 

اوضاع خیلی نافرم کشمشـی شـده اسـت. 
بـا ایـن وجـود جـا دارد نقـداً شـرایط پیـش رو در ارمنسـتان را به 
فـال نیـک بگیریـم و حالا که اسـتاد جلیلی رئیس جهمور نشـده، 
طـرح »سـفر دهک های پایین« ایشـان را اجرایی کنیـم و دولت با 
اعطای »وام تور واکسـن ارمنسـتان«، یک تیر و دونشـان بزند! این 
طـوری هم مردمی که دو سـال مسـافرت نرفته اند، حـال و هوایی 
عـوض مـی کنند و هـم ماجرای تزریق واکسـن خود بـه خود حل 
مـی شـود و مردم واکسـینه از ارمنسـتان بـر می گردنـد! بانک ها 
هـم ایـن وسـط یک سـود تپـل می کننـد و به بنـگاه داری شـان 
می رسـند؛ دوسـتان سـتاد کرونا هم می توانند نفسـی تازه کنند 
و بـرای ریشـه کنـی ایـن ویـروس گام های اساسـی تـر بردارند! تا 

طـرح هـا و ایده های سوفسـطایی بعدی بـدرود...

چـراغ کـه قرمـز مـی شـود لبخنـد مـی زنند بـه دقیقـه های 
طلایـی، می دوند سـمت ماشـین هایی که خیلـی از قد و قواره شـان بزرگ ترند. 
قدشـان بـه آن بـالا بالاها که نمی رسـد فقط دسـت هایشـان شیشـه هـای غبار 
گرفته را می بوسـد. وقتی تفریحت می شـود زباله گردی درون سـطل های زباله 
و گل هایـی را مـی فروشـی که تا حالا یکی شـان را هدیه نگرفتـه ای و فال هایی 

کـه قرعـه هیـچ کـدام به نام تـو نمی افتد می شـوی کـودک کار.
بـر اسـاس قـرارداد 138 سـازمان بیـن المللـی کار بـرای مشـاغل مختلـف یـک 
حداقـل سـن را تأییـد کـرده که اگـر کودکی سـنش پایین تر از این سـن اسـت 
و مشـغول فعالیـت در آن شـغل باشـد آن کـودک، کـودک کار در نظر گرفته می 
شـود. بـه کودکـی کـودک کار گفتـه می شـود که مشـغول به فعالیتی باشـد که 
برای سلامتی فیزیکی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و شـخصیتی کودک مضر باشـد 
و بـا تحصیـل کودک تداخل پیـدا کند. طبق گزارش یونیسـف از هـر 12 کودک 

در جهـان یـک کـودک بـه صـورت اجباری ناچـار به کار می شـود.
بـا توجـه به اینکـه کودک کار یکی از آسـیب های اجتماعی مهم بـوده باید گفت 
مهـم تریـن دلیـل ایجاد ایـن پدیـده ارزان بودن دسـتمزد این کودکان اسـت که 
اغلـب هـم بی سرپرسـت یا بد سرپرسـت هسـتند یـا دارای والدینی هسـتند که 
مشـکلات مالی دارند و از کودکانشـان سـوء اسـتفاده مالی می کنند. ممکن است 
ایـن کودکان دسـتمزد خود را بصورت جنسـی یا پولی بگیرند. عـده ای اصلا مزد 
نگیرنـد و تنهـا برای سـرپناه و محلی جهت حمایـت یا برای غذایـی بخور و نمیر 
کار کننـد. بطـور کلـی می تـوان کودکان کار را به 4 گروه تقسـیم کـرد. گروه اول 
کـودکان فقیـری هسـتند کـه شـب ها بـه خانه شـان بر مـی گردند. احتمـالا به 
مدرسـه می روند و بزهکار نیسـتند. گروه دوم نسـبتا مستقل هستند و پیوند آنها 
با خانواده در شـرف از هم گسسـتن اسـت. حضور آنها در مدرسـه کم کم خاتمه 

پیـدا مـی کنـد و بزهـکاری آنهـا کـم کم شـروع می شـود. گروه  سـوم کـودکان 
خانـواده های خیابانی هسـتند کـه به همراه خانواده خود در خیابـان زندگی و کار 
مـی کننـد. وضعیـت آنها بـا فقر گره خورده اسـت. گـروه چهارم تماس خـود را با 
خانـواده قطـع کـرده انـد و تمام وقت خـود را در خیابـان می گذراننـد و کودکان 
خیابانـی واقعـی هسـتند. اما فقر بی تردیـد تنها علت کار کودک نیسـت. عواملی 
همچـون اعتیـاد والدیـن، طلاق، کـودک آزاری، فـرار از خانـه، مهاجـرت و... می 
توانـد باعـث بسـتری شـود کـه کـودک به جـای بـازی و سـرگرمی و تحصیل به 

سمت اشـتغال برود.
هرچنـد دو مرکـز حمایتی  برای نگهداری این کودکان  در اسـتان وجـود دارد اما 
امـکان حمایـت صددرصـدی از این کودکان فراهم نیسـت. بی شـک جمع آوری 
شـیوه درسـتی نیسـت باید از منشـأ  تولید این پدیده شـروع به کار کنیم وگرنه 
در خیابـان هیـچ اتفاقـی نمـی افتـد چرا که امـروز جمع مـی کنند و فـردا دوباره 

همین رویه اسـت.

گمنه)للک(؛ ۱۲۵ گرم
بذرشوید؛   ۱۲۵ گرم

صمغ عربی؛   ۷۵ گرم
زنجبیل؛    ۲ ق غ 
گلاب؛ نصف پیمانه
آب؛ ۴ و نیم پیمانه 

شکر؛  نیم کیلو

طرز تهیه؛
ابتدا بذرشوید را تفت داده آسیاب کرده و‌با آب روی حرارت گذاشته،

برای تهیه شیره حلوا)شکر و زعفران و گلاب و آب را روی حرارت کذاشته 
تا بجوشد(

گمنـه را در روغـن تفـت داده تـا قهـوه ای رنـگ شـود سـپس زنجبیل و 
مخلـوط آب و تخـم شـوید را اضافـه و  هم می زنیم تا بپزد سـپس شـیره 
را کم‌کـم اضـاف کـرده هـم مـی زنیم تا بـه روغـن بیافتد، صمـغ عربی را 
آسـیاب و‌پـودر کـرده به مخلوط حلـوا اضافه کرده تفـت داده هم می زنیم 

تـا حلوا بـه قوام مطلوب برسـد.

بـازار قدیمـی بوشـهر، متعلـق بـه دوره‌ی قاجـار اسـت. در این 
بـازار، حـدود 250 بـاب مغازه وجـود دارد کـه اجناس مختلفی 
را عرضـه می‌کننـد. نکتـه‌ی جالب در مـورد این بازار این اسـت 
کـه اقلیت‌هـای مذهبی یهودی، مسـیحی و مسـلمانان در کنار هـم به خوبی و 

خوشـی کار می‌کننـد و روزگار می‌گذراننـد.
این بازار، در بافت قدیمی و فرسـوده‌ی شـهر، محله‌ی دهدشـتی قرار دارد. بازار 
قدیمی بوشـهر، یکی از‌ زیباترین و شـلوغ‌ترین مکان‌های شـهر بوشـهر و محل 

خریـد و فروش اجناس مختلف اسـت.
بـازار قدیم بوشـهر، با داشـتن معماری منحصربه‌فـرد و زیبا، جایـگاه خاصی در 
صنعت گردشـگری بوشـهر دارد. این بازار، از یک اسـکلت‌بندی و کریدور‌ اصلی 
بـا جهت جنوبی-شـمالی با معماری دلنـواز، نورگیری عالی و تهویه‌ی مناسـب 
درسـت شـده اسـت. بـازار در فصـل زمسـتان، در برابر بارش بـرف و بـاران و در 
تابسـتان، در برابـر گرمای شـدید بسـیار کارآمد اسـت که همه‌ی این مـوارد به 

خاطـر معماری زیبا و مناسـب بازار اسـت.

ایـن بـازار دارای ورودی و خروجـی اصلی اسـت که از شـمال بـه جنوب متصل 
می‌شـود. بـه جـز ورودی‌های اصلـی، بازار دارای رشـته راه‌های متعدد اسـت که 
از مشـرق بـه مغـرب منتهی می‌شـود. دو راسـته‌ی مهم بـازار، رییـس التجار و 
معیـن التجار‌ نـام دارد و بقیه‌ی قسـمت‌ها، رئیس مخصوص خـود را دارند. بازار 

در مراسـمات و اعیـاد مذهبی، محل برگزاری جشـن‌ها اسـت.
بـازار قدیـم بوشـهر در 28 اسـفند مـاه سـال 1385 خورشـیدی بـا شـماره‌ی 

18648 بـه عنـوان یکـی از آثـار ملـی، بـه ثبـت رسـیده اسـت.
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 به قلم: خانم دکتر زهرا حسامی 
)مدرس دانشگاه(

 منیزیـم )Mg( یـک کاتیـون 
مهـم از محصولات، انسـان ها و 
حیوانات است و کمبود آن باعث 
کاهش پایداری تولید و توسـعه 
محصولات کشـاورزی می شود 
و در دراز مـدت عواقـب منفـی بـر سلامت حیوانات 
و انسـان دارد. مهـم اسـت کـه محتـوای منیزیـم در 
محصولات زراعی در یک محدوده مناسـب نگهداری 
شـود زیرا ایـن محصولات منبع اصلـی منیزیم برای 

حیوانات و انسـان ها هسـتند.
در انسـان، منیزیـم چندین نقـش را بـازی می کند، 
بسـیاری از آنزیم ها را تحریک می کند و نقش های 
اساسی مانند هدایت عصبی عضلانی، انقباض عضله، 
انقبـاض میوکارد، کنترل قنـد خون و فشـار خون را 
ايفـا می کند. بعلاوه، منیزیم عملکـرد قابل توجهی 
در متابولیسـم انرژی، رشـد اسـتخوان و انتقـال یون 
هـا از طریـق غشـاها دارد و در نتیجه، کمبود منیزیم 
بـه بسـیاری از بیمـاری هـا مربوط می شـود. تنظیم 
منیزیم داخل سـلولی کلید حفظ یکپارچگی بافت و 
عملکردهای سلولی اسـت، زیرا منیزیم نقش مهمی 

در ایمنی و متابولیسم دارد.
هیپومنیزمی)كمبود منيزيم( ناشـناخته اسـت، زیرا 
سـطح آن اغلـب در مواردی که ممکن اسـت کمبود 
یـا مـازاد ایجاد شـود ارزیابی نمـی شـود و داده ها در 
کشـورهای پیشـرفته نشـان می دهد که حدود 10-

30٪ از جمعیـت از کمبود Mg تحت بالینی رنج می 
برند. بسـیاری از بیماری ها به کمبود منیزیم مربوط 
می شـود مانند بیماری های متابولیک، بیماری های 
قلبـی عروقی، بیماری های تنفسـی، ناهنجاری های 
عصبـی و اختلالات اسـکلتی. معمـولاً هیپومنیزمی 
بـه دلیـل کاهش مصـرف یا جـذب ناکافی ویـا دفع 
زیـاد ایجـاد می شـود و تشـخیص بالینی آن آسـان 
نیسـت، زیـرا علائـم مربـوط بـه آن خاص نیسـت و 
بـه طور کلـی گیج کننده اسـت. مطالعـات مختلف 
نشـان داده اسـت که کمبود منیزیم در موارد بالینی 
شـایع اسـت، به ویـژه در بیمـاران بسـتری در بخش 
مراقبت های جامع، زیرا مشـاهده شـده است که این 
امـر بـه افزایـش ماندن در بیمارسـتان و مـرگ و میر 
مربوط اسـت کمبـود منیزیم ممکن اسـت منجر به 

کاهـش عملکـرد ریـه، به ویـژه در موارد آسـم شـود. 
رازاك و همـكاران  همچنیـن اضافه کردنـد که برای 
ویتامیـن D بـه منیزیـم نیاز اسـت زیـرا تمـام آنزیم 
هـای متابولیکـی vit.D بـه منیزیم نیـاز دارند که به 
عنـوان محـرک واکنـش در کبـد و کلیـه ها نشـان 
داده می شـود. در بزرگسـالان، هیپومنیزمی منجر به 
نوع بالینی نامشـخصی با مارکرهای عصبی عضلانی 
مرکزی و محیطی می شـود، مانند سندرم خستگی 
مزمن، بیماری های ادرار بارلو، اسپاسموفیلی، سندرم 
هیپوآنتیلاسیون، آستانه گردش خون عصبی. کراس 
و همـکاران اظهار داشـت که MgSO4 ممکن اسـت 
در جلوگیـری از التهـاب غشـای جنیـن تولید شـده 
توسـط عفونـت ویروسـی-باکتریایی پلـی میکروبی 

باشد.  مفید 
عملکرد منیزیم در ریه را می توان در سـه اسـتاندارد 
تفسـیر کرد: منیزیم دارای اثر گشـادکننده عـروق و 
برونکودیلاتور حاد اسـت. میلی گرم آزادسازی استیل 
کولیـن و هیسـتامین را کنترل می کنـد .منیزیم به 
عنـوان یک ضد التهاب نشـان می دهـد. مطالعات در 
مـورد نقـص ایمنـی مرتبط بـا X با بیمـاری کمبود 
منیزیـم )XMEN( نشـان داده اسـت کـه کمبـود 
منیزیـم منجـر بـه یک واکنـش ایمنـی ضعیف می 
شـود کـه می توانـد منجر بـه افزایـش بار ویروسـی 
توسـط اپشتین بار )EBV( شـود .به تازگی مشخص 
شـده اسـت کـه 93٪ بیماران حـاد و بیمـار جدی با 
COVID-19 دارای هیپوکالمی هسـتند، کـه در آن 
هیپوکالمی نتیجه گسترده ای در موارد هیپومنیزمی 

است.
پـس مـي تـوان به عنصـر منيزيم بـه عنـوان عاملي 
جهـت تقويت سيسـتم ايمني با دقت بيشـتر توجه 
كـرد كه بـا انجام مطالعات بيشـتر به اين امر دسـت 

پيـدا كرد.
 غذاهای غنی از منیزیم

 بیشـتر افـراد منیزیم مورد نیـاز خـود را از طریق غذا 
تأمین می کنند. به عنـوان یک قاعده کلی، غذاهایی 
کـه فیبر زیادی دارند، منیزیم تأمین می کنند.برخی 
از منابع خوب منیزیم شـامل سـبزیجات سـبز برگ 
- ماننـد اسـفناج - حبوبـات، مغزها، دانه هـا و غلات 

است.  کامل 
آب هـای شـیرآلات، معدنـی و بطـری شـده نیز می 
توانند منیزیم باشـند، اما میزان منیزیم آنها به مارک 

بستگی دارد. 
 منیزیم را می توانیـد از غذاهای زیر دریافت 

کنید: 
دانه کدو تنبل، 30 گرم )156 میلی گرم(
 دانه های چیا، 30 گرم )111 میلی گرم(

 بادام، 30 گرم )80 میلی گرم منیزیم(
 اسفناج، آب پز، ½ فنجان )78 میلی گرم(

 بادام هندی، 30 گرم )74 میلی گرم(
 بادام زمینی ، ¼ فنجان )63 میلی گرم(

 دوغ، 1 فنجان )61 میلی گرم(
بلغور جو دوسر، 1 فنجان پخته شده )6 میلی گرم(

 نان، گندم کامل، 2 برش )46 میلی گرم(
 آووکادو، مکعبی، 1 فنجان )44 میلی گرم(

 برنـج، قهـوه ای، پختـه شـده، ½ فنجـان )42 میلی 
گرم(

 شیر، 1 فنجان )24 میلی گرم(
 اگـر رژیـم غذایـی پـر چربـی داریـد، ممکـن اسـت 

منیزیـم کمتـری از غـذای خـود جـذب کنیـد.
نمـی توانیـد منیزیم زیـادی از غـذای خـود دریافت 
کنیـد، امـا مهـم این اسـت کـه بیـش از دوز توصیه 
شـده مکمل منیزیم مصـرف نکنید.داشـتن بیش از 
حـد منیزیم از یک مکمل باعث اسـهال، حالت تهوع 

و گرفتگـی معده می شـود.
 مکمل هـای منیزیم می تواننـد در داروهای دیگری 
که ممکن اسـت مصرف کنید از جمله آنتی بیوتیک 
ها، دیورتیک ها، داروهای پوکی اسـتخوان و داروهای 
ریفلاکـس اسـید یا زخم معـده تداخـل ایجاد کنند 
همیشـه مهم است که پزشـک یا داروسـاز خود را در 
مـورد مکمل ها یـا داروهای بدون نسـخه که مصرف 

می کنید، بگویید.

  به قلم: منصوره حسینی
)دانـش آموختـه دکتـرای حقوق 
شناسـی_مدرس  جـرم  و  جـزا 
جـرم  پژوهشـگر  دانشـگاه_ 
شناسـی  جامعـه  و  شـناس 

جنایـی(

اینترنـت عرصـه ای بکر و مسـتعد برای حضـور تمامی 
انـواع بزهـکاران جدید و منحصر به فرد اسـت که تحت 
عنـوان پرسـه زنـان فضـای مجـازی خوانده می شـوند. 
پرسـه زن فضـای مجـازی، فردی اسـت کـه از اینترنت 
بـه عنـوان یک سلاح یا ابـزار بـرای شـکار، آزار، تهدید 
و تولیـد تـرس و دلهـره در بـزه دیـدگان خـوداز طریق 
تاکتیـک های پیچیده پرسـه زنی کـه در اغلـب اوقات، 

ناشـناخته و گاه قانونی هسـتند، اسـتفاده می کند.
بـه رغم گذشـت حـدود یـک دهـه از انجـام تحقیقات 
چشمگیر جرم شناختی، تاکنون تعریفی خلاصه و مورد 
قبول دانشـگاهی درباره مفهوم سنتی پرسـه زنی وجود 
نداشـته اسـت. در نتیجه رفتارها، الگوها و تاکتیک های 
پرسـه زنان در فضای مجازی، مورد شناسـایی نادرسـت 
قرار می گیرند وتا حدود زیادی هم ناشـناخته هسـتند. 
امـا این مسـاله پذیرفته شـده کـه رفتارهای پرسـه زنی 
درفضـای مجـازی می تواننـد از ایمیل هـای غیرتهدید 
کننـده تا یک مواجهه بالقوه مرگ آور میان پرسـه زن و 

بـزه دیده هدف متغیر باشـد.
واژه پرسـه زنـی در فضـای مجـازی، نوعاً به اسـتفاده از 
اینترنـت، ایمیـل و دیگـر ابزارهـای ارتبـاط الکترونیکی 
بـرای ایجـاد میزانـی از رعـب، آزار و تـرس بـه شـکلی 
مجرمانـه در قبـال یـک یا چند بـزه دیده بازمـی گردد.

تحقیقات حکایت از روند صعودی شـمار حوادث مربوط 
به پرسـه زنی در فضای مجازی  دارند که بخشـی از آن 
بـه پناهـگاه امنی بازمی گـردد که اینترنـت آن را فراهم 
آورده و فـرد بزهـکار قـادر اسـت  در آن پنهـان شـود و 
هویت خود را در پس آن مخفی نگه دارد. این ناشـناس 
مانـدن بـه یـک بزهکار امـکان می دهـد خـود را فردی 
کاملا متفـاوت جـا بزنـد. مسـاله ناشـناس مانـدن در 
اینترنـت این فرصـت را نیز فراهم مـی آورد تا مرتکبان، 
بـه شـکل مجازی با هر کسـی در هر زمانـی با کمترین 
هـراس از شناسـایی شـدن و حتـی تـرس کمتـر برای 
دسـتگیری و تحـت پیگرد قانونـی قرار گرفتـن، ارتباط 

کنند. برقرار 
این نوع بزهکاران سـایبری دارای سطح بالایی از توانایی 
هـا و قابلیـت های رایانه ای هسـتند یعنی مهارت هایی 
اساسـی کـه بـه یک پرسـه زدن فضـای مجـازی امکان 
اتخـاذ تمهیداتی برای ردیابی نشدن)ناشـناس ماندن( را 
مـی دهـد که به سـادگی بـا اسـتفاده  از تاکتیک هایی 
کـم هزینـه و سـاده، هویت خـود را پنهـان نماید. مثلا 
یک پرسـه زن فضای مجـازی می تواند بـا چندین ارائه 
کننـده خدمات اینترنتی)ISP(  ارتبـاط برقرار کند و نام 
هـای متفاوتـی را بـرای خـود بسـازد که ردیابی ریشـه 

ایمیل هـا تقریبا غیر ممکن شـود.
از آنجایـی کـه بـه نـدرت مـی تـوان بـه وجـود تمـاس 
فیزیکی میان پرسـه زدن سـایبری و بزه دیده اندیشـید 
اغلـب مامـوران پلیـس، جـدی بـودن ایـن نـوع آزار را 
بسـیار کـم می بینند و تـرس، بزه دیـده را در حدّ نوعی 
مزاحمـت تلفنـی تلقی می کننـد و این در حالی اسـت  
کـه پرسـه زنـی در فضای مجـازی مـی توانـد تهدید و 
ترسـی هم پای تهدید و ترس ناشـی از یک پرسـه زنی 

سـنتی در همسـایگی یک فرد ایجـاد کند.
رفتارهـای پرسـه زنی سـایبری همانند رفتـار بزهکاران 
جنسـی ماننـد موردچشـم چرانـی ها مـی توانند پیش 
درآمـد رفتارهـای خطرناک دیگری باشـند که برخی به 

بـروز رفتارهـای فیزیکـی بزهکارانه ختم می شـوند.
هزینه اسـتفاده از اینترنت اندک و دسترسی آسان یکی 
دیگـر از موارد جلب توجه پرسـه زنان فضـای مجازی و 
دیگـر شـکارچیان برخط از سـوی اینترنت می باشـد و 
افـراد را از چشـم بـزه دیـدگان و ردیابـی هـا پنهان می 

نمایـد بدیـن روی آماج جـرم به خوبی فراهم اسـت.
رفتارهـای پرسـه زنی در فضای مجـازی  اغلب به خوبی 
شـناخته نشـده و بـا دیگـر رفتارهای مشـابه برخـط از 
جملـه رفتاربزهـکاران جنسـی که با اغراض جنسـی به 

دنبـال کودکان هسـتند، اشـتباه گرفته می شـود.
تمامـی رخدادهای پرسـه زنی در  فضای مجـازی دارای 
انگیزه های جنسـی نیسـت. با این حال، نمـی توان این 
حقیقت را نادیده گرفت که اینترنت به عرصه ای واقعی 
بـرای بزهـکاران جنسـی تبدیـل شـده زیرا دسترسـی 
سـاده بـه ده هـا هزار کـودک را برای شـکارچیان فراهم 
آورده و شـیوه ای کاملا جدیـد و منحصـر به فـرد برای 
پرداختـن بـه کـودکان از راه دور را ارئه مـی نماید و این 

مـی تواند پدیـده ای ترس آور باشـد.
زنـان، اطفـال و نوجوانـان نیز می توانند اهداف مناسـب 
باشـند زیـرا بـزه دیدگـی مربوط به پرسـه زنـان فضای 
مجـازی هنوز جدی گرفته نشـده و توجه لازم از سـوی 

نظـام عدالت کیفری نیـز مبذول نگردیده اسـت.
بیشـترین اسـتفاده)ابزار اصلی( پرسـه زنان سـایبری از 
ایمیـل اسـت. ایمیـل ایـن امـکان را بـه آنهـا مـی دهد 
کـه یک بزهکار به شـکلی مکرر پیـام هـای آزاردهنده، 
تهدیـد کننـده، نفـرت آور و مسـتهجن شـامل عکس، 
ویدئـو و صـوت را انتقـال دهد و حتی گاها تعمـدا اقدام 
بـه ارسـال فایل هـای الکترونیکـی حاوی ویـروس های 
رایانـه ای بـا هـدف تخریب فایـل هـای الکترونیکی بزه 
دیـده و انتشـار ویروس هـای رایانه ای بـا هدف تخریب 

فایـل های الکترونیکـی بزه دیـده نمایند.
در مواردی نیز پرسـه زنان سـایبری با اسـتفاده از نشانی 
ایمیـل بـزه دیـده و دیگر اطلاعات شـخصی او اقـدام به 
مشـترک شـدن یا خرید کتـاب، مجلـه و دیگر خدمات 
اینترنتـی بـدون اطلاع یـا رضایت بزه دیـده می نمایند. 
رفتـاری کـه بـه ظاهـر مثبت به نظـر می رسـد ولی در 

نتایج آسـیب هـای خود را در بـر دارد.
تحقیقـات روانشـناختی نشـان مـی دهـد پرسـه زنـی 
سـایبری ناشـی از عوامـل مختلـف در افـراد هماننـد 
مشـکلات روانـی، اختلال روانـی سـندروم کِلرِامبولت، 
)گونـه ای اختلال گمـراه سـازی و فریـب کـه فکر می 
کننـد واقعـا دارای رابطـه صمیمـی بـا یـک بـزه دیـده 
هسـتند(، در مـواردی نوعـی اختلال رفتاری که ریشـه 
در شـرایط آسـیب شـناختی روانـی گوناگونـی شـامل 
اختلالات بداندیشـی و گمـراه سـازی دارد و در کل 
افـرادی تنهـا کـه در پی جلب توجـه و همراهی دیگران 
مـی باشـند نیـز در ایـن عرصـه به چشـم مـی خورند.

مطابـق نظریـه یادگیـری اجتماعی پرسـه زنـان برخط 
بـه دلیـل علاقه بـه اعمال قـدرت و کنترل بر بـزه دیده 
دسـت به اقـدام می زنند که تکـرار یک رفتـار، اغلب به 
میزان تقویت مثبت بیرونی دریافت شـده بسـتگی دارد. 
در شـرطی شـدن عمـل پرسـه زن، زمانـی با پـاداش یا 
عکـس العمل )چه مثبت وچه منفی(روبرو شـوند تکرار 
مـی گردند بنابرایـن بهتریـن راه نادیده انگاشـتن)برای 
جلوگیـری از تقویـت شـدن رفتـار( پرسـه زن بهتـر از 

پاسـخ منفی دادن به اوسـت.
نظریـه انتخاب عقلانی که حکایـت از آن دارد که افراد_

پرسـه زن فضای مجازی در مورد حاضر_ پس از سـبک 
و سـنگین کـردن فایده و خطـرات بالقوه یـک جرم، به 

شـکلی آزادنـه، اقـدام به ارتکاب آن جـرم می کنند.
 بـا توجه به این نظریه پرسـه زن قبـل از هر اقدام منافع 
حاصل از رفتار بزهکارانه و هزینه های ناشـی از آن مثل 
امـکان تعقیـب و مجازات را بررسـی می کنـد و با توجه 
بـه سـخت بودن کشـف جرم با اتخـاذ تدابیر خـاص در 
فضـای ارتـکاب شـخص بزهـکار تمایل بیشـتری برای 

ارتکاب خواهد داشـت. 
در حـال حاضر هیـچ بازدارنده واقعـی در مقابل 

ایـن رفتارها وجـود ندارد.
خطر ردیابی شـدن اندک اسـت حتی اگر هویت پرسـه 
زن در فضـای مجـازی آشـکار شـود بـاز هـم احتمـال 
دسـتگیری، پیگرد و محکوم شدن برای چنین جرایمی 
به شـکل استثنایی پایین است.لذا پرسـه زنی در فضای 
مجازی در حالتی بالنسـبه امـن در کنار جرایمی جذاب 

برای ارتکاب قـرار دارد.
نظریـه انتخـاب عقلانـی امـکان ادغام بـا نظریه فعالیت 
روزمـره  را داراسـت بدین لحاظ کـه ارتکاب جرم منوط 
بـه گردآمـدن بزهـکاری بـا انگیـزه، هدفـی مناسـب و 
نبـود نگهبان توانـا برای پیشـگیری از اجـرای موفقیت 
آمیز جرم اسـت شـرایطی که تماما در فضای سـایبری 

مهیاست.
به بیانی دیگر پرسـه زن در فضای سـایبری همانند یک 
بزهـکار دارای انگیـزه بـه دنبـال یک بـزه دیـده) هدف 
مناسـب( در نبود یک نگهبان تواناسـت که در موقعیت 
موجود ناشـناس ماندن در اینترنت و عدم امکان ردیابی 

باشد. می 
بـر اسـاس مـواردی که بالا گفته شـد به نظر می رسـد 
نظریـه فعالیت روزمـره  حداقل به عنوان نتیجه طبیعی 
نظریـه عقلانـی ، میتوانـد دارای تـوان تشـریحی بالقوه 

مناسـبی در تحقیقات جرم شناسـی آتی باشـد.
 راه درمان:

در حقیقـت بـه دلیـل نوپـا بـودن ایـن موضـوع موانـع 
زیـادی بـر سـر راه درمـان ایـن اختلال وجـود دارد که 
یافتـن یک متخصـص مجـرب در حوزه سلامت روانی 
کـه ایـن وضعیت را بشناسـد و دارای تخصـص در انجام 
چنیـن درمانـی باشـد، کاری پر زحمت اسـت چـرا که 
براسـاس یافتـه هـای بدسـت آمـده جـای شـک دارد 
کـه متخصصان سلامت روانـی دارای شـناختی کلی از 
رفتارهـای پرسـه زنی در فضـای مجازی جهـت درمان 
آنهـا باشـند. درمانگـران تنهـا در همین اواخر شـروع به 
شـناخت خطرات مرتبط با اینترنت نمـوده اند که جای 

بسـی امید است.
مجریـان قانـون مـی توانند به اسـتراتژی هـا و تاکتیک 
هایـی کـه در موقعیـت هـای پرسـه زنـی سـنتی موثر 
بـوده انـد متوسـل شـوند و نیـز  مجریـان قانـون رابطه 
ای تنگاتنـگ با ارائه کنندگان خدمات اینترنتی داشـته 
باشـند زیـرا هر دو به سـوی یک هدف کاهـش آزارهای 

برخط اقـدام نمـوده اند.
آمـوزش هـا و حمایـت هـای مجریـان قانـون در جهت 
آگاهی بخشـی بـه شـهروندان درباره خطـرات اینترنت 

بسـیار مفید می باشـد. 
جـای آن دارد کـه تحقیقـات جـرم شـناختی، آسـیب 
شـناختی اجتماعـی و آموزشـی بیشـتری نیـز در ایـن 

زمینـه صـورت پذیرد.

 به قلم :الهام فضلی
نشـریه  بانـوان  سـرویس  )دبیـر 

دریاکنـار(
 نگاهـی بـه فیلـم » مرثیه یک 
انقلابی رمانتیک برای جذابیت 

آشـکار بورژوازی««
در دو قسـمت نخسـت مقالـه 
حاضـر، بـه طور گـذرا و مختصر به دو فیلم مسـتند 
» مـوج و مرجـان و خـارا « و » اربعیـن « نیم‌نگاهی 
انداختیـم و بوشـهر را در آیینه فیلم‌های مسـتندی 
کـه فیلم‌سـازان غیر بوشـهری سـاخته‌اند بـه نظاره 
نشسـتیم. امروز بـه فیلمی از بهمن کیارسـتمی  با 
همـکاری داریـوش غریب زاده فیلمسـاز بوشـهری 
می‌پردازیم و سرگذشـت کشـتی تفریحـی رافائل را 

بـه اختصـار مـرور می‌کنیم:
 _رافائـل یکـی از جاذبه‌هـای توریسـتی و جلوه‌های 
منحصـر به فـرد تفریحـی بوشـهر در قبـل انقلاب 
بـود کـه در سـال ۱۹۷۶ توسـط  رژیـم پهلـوی بـه 
عنوان تسـویه بدهی تسـهیلاتی ایتالیا کـه به دلیل 
رکـود شـدید اقتصـادی توانایـی بازپرداخـت آن را 
نداشـتند بـا قیمتـی بسـیار نازل‌تـر از ارزش واقعی 
کشـتی خریـداری شـد. کشـتی رافائـل بـا پهنـای 
حـدود ۶۰ متـر  و گنجایـش ۱۸۰۰ مسـافر، خیلی 
زود  لقـب شـهرک تفریحـی و تجملاتـی بـه خـود 
گرفـت. از جملـه امکانـات این کشـتی  می‌تـوان به  
۶ اسـتخر مخصـوص کـودکان و بزرگسـالان، ۷۵۰ 
سـوئیت بـزرگ و کوچـک، سـالن‌های سـینما و 
تئاتـر، زمین‌های ورزشـی، اسـتخر، هتـل، تالارهای 
باشـکوه، رسـتوران و … اشـاره کرد. هـدف از خرید 
رافائـل ایـن بـود که در یکـی از جزایر ایران مسـتقر 
شـود و جاذبه‌ای برای جهانگـردان خارجی، از جمله 
ثروتمنـدان کشـورهای حاشـیه خلیج فارس باشـد 
و قرعـه بـه نام بوشـهر افتـاد ولی سرنوشـت جالبی 
در انتظـار این کشـتی جـذاب نبـود. در زمان جنگ 
تحمیلـی ایـران و عـراق کشـتی رافائل مـورد هدف 
موشـک‌های عراقـی قرار گرفت و آسـیب حداکتری 
دیـد و اگرچـه قابـل تعمیـر بـود امـا هیـچ اقدامـی 
بـرای نجـات آن صـورت نگرفـت. تمام تجهیـزات و 
امکانـات کشـتی در حـد امـکان باز شـد، تـا آن جا 
کـه به طور مثال، سیسـتم مخابراتی داخل کشـتی 
در پایـگاه دریایـی بوشـهر تا سـال ۱۳۸۴ بـه عنوان 
تلفن داخلی در منازل مسـکونی مورد اسـتفاده قرار 

می‌گرفـت.
_بهمـن کیارسـتمی، زاده‌ی ۲۰ مـرداد ۱۳۵۷ در 
تهران، کارگردان، مستندساز، تدوین‌گر، تهیه‌کننده 
و فرزند عباس کیارسـتمی کارگردان مشـهور ایرانی 
اسـت. از جملـه فیلم‌هـای مسـتند او می‌تـوان بـه  
شـبیه‌خوانی )هنر تعزیه در ایران(، زیارت و سـفری 

بـه دیار مسـافر اشـاره کرد. 
 _ در تیتـراژ فیلـم از داریـوش غریـب‌زاده بـه عنوان 
نویسـنده نـام بـرده شـده و نـام کیارسـتمی زیـر 
عنـوان »تدوین و تصویـر« جای گرفته. غریـب‌زاده، 

فیلمسـاز، مدرس و نویسنده بوشهری اسـت. او زاده 
ی محلـه بهبهانـی بوشـهر در سـال ۱۳۴۱ اسـت و 
فیلم‌هـای »خسم«، »ربگ‌های درتفم«، »شپ‌کلات«، 
»و‌گنوگن«،  »کات‌کیت«،  آیب«،  »رمد  »درتخ«، 
در  را  »وبمـرگن«  اابفلء«،  »درتخ  تشپ«،  »کلا 
کارنامـه هنری خـود دارد. داریوش غریب‌زاده با فیلم 
کوتـاه » بومرنـگ « برنـده سـیمرغ جشـنواره فجر 

بـرای فیلم کوتاه شـده اسـت.
_  همـان گونـه که در ابتـدای نوشـته‌ی حاضر آمد 
»رافائل« و »میکل آنژ«، دو کشـتی مسافرتی بسیار 
لوکـس ایتالیایـی بودنـد کـه در دهـه ٦٠میلادی، 
اقیانـوس اطلـس را میـان بنـدر جنـوا و نیویـورک 
می‌پیمودنـد و قـرار بـود سـمبل ملی‌گرایـی ایتالیا 
باشـند. امـا در دهـه ٧٠، دهـه گرانی نفـت و بحران 
اقتصـادی در اروپـا، ایتالیـا جایـی بـرای رافائـل و 
میکل‌آنـژ نداشـت و بـه همیـن دلیـل سـال ۱۳۵۵ 
محمدرضاشـاه پهلـوی ایـن دو  کشـتی دوقلـوی 
اشـرافی را خریـداری کـرد. کمتر از دوسـال پیش از 
انقلاب، میکل‌آنژ در بندرعباس پهلو گرفت و رافائل 
در بوشـهر. از آنها برای اسـکان خدمـه و درجه‌داران 
نیروی دریایی اسـتفاده می‌شـد؛ اما با نزدیک‌شـدن 
انقلاب و شـروع جنـگ و در سـال‌های پـس از آن 
رافائـل و میکل آنژ تقدیر دیگـری یافتند. این همان 
چیزی اسـت که بهمن کیارسـتمی در فیلم تازه‌اش 

بـه آن می پـردازد. 
_فیلـم بـر اسـاس نوشـته ای از داریوش غریـب زاده 
و بـا گویندگی او بر روی فیلم سـاخته شـده اسـت. 
صـدای جـذاب و بومـی و لهجه‌ی جنوبـی وبی‌ریای 
داریـوش غریـب زاده صمیمتـی آشـکار و جذابیـت 
و کششـی بی‌نظیـر بـه ایـن فیلم بخشـیده اسـت. 
آشکارا پیداست نوشـته‌‌ی غریب زاده، مرور خاطرات 
یـک نوجـوان بوشهری‌سـت کـه ناگهـان کشـتی 
بزرگ تفریحی چشـم نوازی را در سـاحل شـهرش 
دیـده اسـت. یک جلـوه‌ی نامتجانس با زیسـت بوم 
بوشـهر اما بـه غایت جـذاب. مردمی کـه در زندگی 
شـخصی و عمومـی خـود دور از رفـاه و اغلب با فقر 
و محنـت دسـت بـه گریبـان بودنـد یـک روز صبح 
برخاسـتند و بزرگ‌ترین کشتی تفریحی خاورمیانه 
را در سـاحل شـهر محروم خود دیدند. فیلم با اندک 
مسـتندات تصویری خـود از رافائـل و عکس‌هایی از 
محلات بوشـهر با متن جـذاب داریوش غریـب زاده 
با ریتمی خوب به پیش می‌رود. نویسـنده به عنوان 
نماینـده‌ی مـردم بوشـهر ایـن کشـتی را بـه عنوان 
مهمانـی مجلل در شـهر خود می‌بینـد و درمی‌یابد 
که هیچ تجانسـی بـا فرهنـگ و زندگـی و احوالات 
مـردم آن اقلیم ندارد. کشـتی مجللی که بـرای ورود 
بـه آن بایـد رخت و لبـاس عوض کرد و تن شسـت 
و تمیز و شـیک بـه دیدارش شـتافت. در ادامه وضع 
ایـن مهمـان با وقـوع انقلاب وجهی دیگـر می‌یابد. 
انقلاب اسلامی ایـران، انقلاب مسـتضعفان و افراد 
محـروم جامعه بود و اینک نویسـنده بـه عنوان یک 
انقلابـی کـه جلوه‌هـای ثروت و شـوکت ظاهـری را 

برنمی‌تابـد در مواجهـه بـا یکـی از بزرگ‌ترین جلوه 
هـای اشـرافیت توخالـی با موضعـی دوگانـه مواجه 
اسـت. هـم به ایـن جلوه‌ی زیبا در سـاحل شـهرش 
تعلـق خاطـر دارد هـم آن را بـه دور از دیدگاه‌هـا و 

مسـلک انقلابی خـود می‌بیند. 
داسـتان ایـن فیلـم مسـتند، مرثیـه بر سرگذشـت 
ایـن مهمـان ناخوانـده اشـرافی اسـت. ایـن مهمان 
مجلـل هنگام جنگ، بـه دلیل این کـه گرایی برای 
پیـدا کـردن مختصات شـهر و هدایت موشـک‌های 
هواپیماهـای بعثی‌سـت باید بـه ناچار از شـهر جدا 
شـود و دورتر از سـاحل شهر در دل دریا پهلو بگیرد. 
مهمانـی که هیچ گاه پذیرفته نشـد و به عنوان یک 
زائـده‌ی نامتجانس  ومـوردی نامانوس با محرومیت 
شـهر به چشـم آمد، اکنون باید از شـهر بیرون رانده 
شـود و در تنهایـی خود منتظر مرگـی قریب‌الوقوع 
باشـد. منتظر موشـکی دیگر کـه او را بـه قعر آب‌ها 

فرستاد. خواهد 
داریـوش غریـب زاده خـود در مصاحبـه مربـوط به 
شـماره ۲۲۵۴ روزنامـه شـرق چـاپ شـده در ۱۶ 
اسـفند ۱۳۹۳ مـی گویـد: » احساسـی کـه خـودم 
نسـبت به این کشـتی داشـتم، این بود کـه به مرور 
زمـان موجودیتی انسـانی گرفت؛ یعنـی دیگر فقط 
یـک کشـتی نبود. البتـه باید بگویم این متـن را که 
چنـد صفحه بـود، فی‌البداهـه، بدون‌توقف، یکسـره 
و دریـک شـب نوشـتم. ولـی این نوشـته‌ای کـه در 
دوسـاعت بـه رشـته تحریـر درآمـد حاصـل حجم 
خاطـرات و حس‌هایـم بـود که سـال‌ها توسـط آنها 

بمبـاران شـده بودم«
داریـوش غریـب زاده در ادامـه بـه حـس دوگانـه‌ی 
خـود به این کشـتی بـه عنـوان نماینـده‌ای از مردم 
بوشـهر می‌پـردازد: »مـن هنـوز هـم چنین حسـی 
نسـبت بـه آن دارم. البتـه ایـن حس نگاه شـخصی 
مـن اسـت. حـس کسـی کـه در اقلیـم جنـوب به 
دنیـا آمـده. جنوب کشـور مترادف اسـت بـا حرمان 
و محرومیـت. محرومیت‌هـای اقلیمـی، اجتماعـی، 
مالـی و... . بعـد حـالا بـا چیـزی مواجـه می‌شـوید 
کـه چسـبیده بـه خانه‌هایمـان کـه متفاوت اسـت. 
حتـی در جاهایـی احتـرام آن را گذاشـتم. ولـی در 
حقیقـت ایـن وصلـه‌ای نبـود که بـه ما بچسـپد. ما 
در آن سـال‌ها به‌شـدت دچار محرومیت بودیم. بعد 
اینکه کشـتی آمد، خوشـمان هـم آمد. اصلا سـاده 
بگویـم؛ مثـل آدم ژنده‌پـوش و گرسـنه‌ای اسـت که 
در خیابان‌هـای شـهرش هنرپیشـه زن آمریکایی را 
می‌بیند که پشـت فرمان اتومبیل پورشـه نشسـته 
و رانندگـی می‌کنـد. در وهلـه نخسـت فریفتـه آن 
می‌شـود، امـا وقتـی بـا خـودش مقایسـه می‌کنـد، 
می‌گویـد مـن کجـا و او کجا! چنین اتفاقـی برای ما 
افتاد. یعنی رافائل آمد و چسـپید بـه ما. درحالی که 
بـه نظـر منِ بوشـهری هنوز آن حـس را بـه او دارم؛ 
یعنـی حـس خوبـی بـه او نـدارم، امـا درعیـن حال 

عاشـقش هم هسـتم«  

  به قلم: احمدرضا ونکی
)دکترای حقوق جزا و جرم شناسی(

_عضـو هیـات علمـی دانشـگاه 
نور پیـام 

_وکیل پایه یک دادگستری
_پژوهشگرِ جرم شناس

»مطالبـه گر حـذف واژه ی ناروای قاچـاق از کالای 
ته لنجی و حمایت قانونی_رسـمی«

هفتـه پیـش پـدر سـه فرزنـد خردسـال دیلمی و 
امـروز جوانـی از دیـار گنـاوه در راه ارتـزاق خانواده 
جـان بـه جـان آفریـن تسـلیم کردنـد و فـردا بـی 
شـک ایـن همه آسـیب و عـذاب بـرای ارگان های 
رسـمی تـا خانـواده هـای داغـدار و مـن شـهروند 
دغدغـه منـد پایانی نخواهد داشـت مگـر آن که با 
ریشـه یابـی مشـکلات  اقتصادی موجـود و البته با 
مشـارکت همـه جانبه سـعی بر مرتفع نمـودن آن 

هـا نماییم.
نکتـه اول متوجـه راننـدگان خط شـوت و بازاریان 
جنوبـی اسـت و موضوع به نظریـه انتخاب عقلایی 
را  راسـتش  گـردد.  مـی  بـر  شناسـی  جـرم  در 
بخواهید؛ این که بگوئیم شـوتی جرم نیسـت، بلکه 
اجبـار اسـت، در عمل چیـزی را عـوض نمی کند. 
چون برچسـب قاچاق بـه هر حال بر ایـن رفتار در 
وضعیـت فعلـی صدق مـی کند و حمایت رسـمی 

از ایـن امـر نداریم.
به محاسـبات بـر می گردیم کـه نتایـج آن، نان به 
نـرخ جـان اسـت و آن هم نـان بخـور و نمیری که 
بـه هیچ وجه با ریسـک هـای موجود از اسـترس و 
تخلفـات رانندگی شـهروند آزار گرفتـه تا تصادف و 
کشـتن و کشـته شـدن هم خوانـی نـدارد. پس در 
یـک انتخـاب عقلایی ریسـک فاکتـور ها بـا نتایج  

حاصله فاقد هم پوشـانی اسـت.
از حیـث قواعـد حقوقـی همان گونه کـه می دانیم 
یکـی از ویژگی های قاعـده حقوقی انعطاف پذیری 

آن اسـت. وضعیت بد اقتصاد، تورم و اشـتغال قابل 
انکار نیسـت. عدالت توزیعی در ورطه تقسـیم کار و 
ثروت به فراموشـی سـپرده شده و نیازمند بازسازی 
کامل اسـت. اما در این وضعیت از مسـئولین انتظار 
مـی رود تـا عـادی شـدن وضعیـت بحـران زده ی 
فعلـی شـهروندان، بـا مدارای بیشـتر و سـعه صدر 

کنند. برخورد 
در خصـوص تـه لنجـی کـه در مسـیر کمـک بـه 
معیشـت سـاکنان جنوب کشـور طراحـی گردیده 
اسـت باید بپذیریم تضاد فاحشی پیرامون وضعیت 
موجـود در قبـال این نـوع کالاهـا وجـود دارد. اگر 
چـه اجـازه خـروج بـار از گمـرک وجـود دارد ولی 
بلافاصلـه پـس از خروج قانونـی، حامـل و مالک از 
امنیـت چندانـی در قبال این بار برخوردار نیسـتند 
و از طـرف دیگـر، حمـل همین بـار )که بـه عنوان 
کمکِ معیشـتیِ دریانوردانِ زحمتکش پیش بینی 
شـده( به خارج از اسـتان با برچسـب ناروای قاچاق 
رو بـه رو خواهـد بود. برچسـبی که نه تنها آسـیب 
هـای مالـی به دنبـال دارد بلکه خـرده فرهنگی در 
بیـن حاملان بـار ایجاد کرده کـه هویتی نا منطبق 
بـا جامعـه بر آن هـا تحمیل نموده اسـت. وقتی بار 
قاچـاق داریـم تمام قوانیـن دنیا از یادمـان می رود. 
وقتـی بار قاچاق داریم اسـترس و اضطراب ظرفیت 
تخلـف را در رانندگـی بالا مـی برد و فقط به مقصد 
مـی اندیشـیم و بـه سلامت رسـاندن بار؛ بـه گیر 
نیافتـادن؛ بـه زنـدان نرفتـن و بـه جواب گـو بودن 
در قبـال مالـک بـار؛ بـه شـکم گرسـنه خانـواده و 

مسـوولیتی که بـه عنوان نـان آور خانـواده داریم.
 اگـر مراجعتـی بـه نظریات جرم شناسـی داشـته 
باشـیم نوآوران یکـی از محصولات  جامعه آنومیک 
مرتون هسـتند و آن چه باعث بزهکاری آن ها می 
شود فشـارهای اجتماعی در محیط های اقتصادی 
و فرهنگی اسـت. در واقع عامـل ناهماهنگی آن ها 
بـا اجتمـاع پیرامونـی در شـخصیت آن هـا نهفته 
نیسـت بلکه منبعث از فشـارهای پیرامونی اسـت. 

فشـارهایی کـه اعضـای همـان اجتمـاع بـه آن ها 
تحمیل نمـوده اند.

پـس قانـون گـذار و بـه خصـوص وکلای مـردم 
جنـوب در پارلمـان کـه بـا دردهـای جامعه محلی 
خـود به خوبی آشـنا هسـتند جـا دارد بـا طراحی 
و تدویـن طـرح قانونـی، حمایتـی، یـک بـار بـرای 
همیشـه به ایـن معضـل اجتماعی پرآسـیب پایان 
دهنـد. البتـه در حـد کلان فرامـوش نکنیـم تنهـا 
چند کشـور فقیر دنیـا هنوز عضو سـازمان تجارت 
جهانـی نیسـتند و ناگزیر باید مقدمـات را برای هم 
سـویی اقتصـادی با جامعـه جهانی همـوار کنیم و 

منافـع اش را بـرای شـهروندانمان دریـغ نکنیم.
من معتقدم با تغییر برچسـب قاچـاق دیگر تخلف 
رانندگـی در ایـن قشـر نخواهیـم داشـت و دیگـر 
تصـادف و پرپـر شـدن نوجوانـان و جوانـان رشـید 

جنوبـی را شـاهد نخواهیـم بود.
مـن معتقـدم بـا حـذف واژه ی نـاروای قاچـاق از 
کالای تـه لنجـی و حمایـت رسـمی در کشـور 
تحمیـل هویت منفی بر شـخصیت جوانـان حامل 
کالای قاچـاق نه تنها مصداق نخواهد داشـت بلکه 
بـا تاجر خواندن مالکین و حاملین در مسـیر ارتقاء 
شـخصیت شهروندانمان کوشـیده ایم؛ به آن ها بها 
داده ایم و حداقل های معیشـتی را برایشـان فراهم 

کـرده ایم.
مـن معتقـدم آن چه باعـث بروز و ظهـور و افزایش 
تعداد شـوتی ها شـد فشـارهای اقتصـادی موجود 
ناشـی از تحریم هـا، تورم افسارگسـیخته و در یک 
کلام اقتصـاد شکسـت خـورده بوده اسـت. همه ی 
بـار را بـر دوش شـهروند مجبور نگذاریـم و به فکر 

راه چاره باشـیم.
مـن بـر این باورم بـا وضعیت کنونـی ادامه تجارتی 
کـه به بهای جان ختم می شـود در یک احتسـاب 
سرانگشـتی عـدم صرفـش را گوشـزد مـی کنـد. 
فرزنـدان خـاک پـاک جنـوب؛ بـه راه هـای کـم 

ریسـک تـر هـم می تـوان فکـر کرد.

منیزیم )Mg(به عنوان عاملي جهت تقويت سيستم ايمني

بوشهر در آیینه فیلم های مستند پرسه زنی در فضای مجازی

برچسب شوتی، انتخاب عقلایی


